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    كتاب  اين دربارة

 از تعداد   مركب  انجمن اين.   است2  توسعه  آموزشي  از انجمن  عضوي1 توسعه  آموزشي انتشارات 
. باشد  مي  تمدن  توسعة اعتلاء و  و هدفش  برنامه  كه  است  جهاني هاي  از سازمان  افزايشي در حال
ها   سازمان  اين مابين   آرا و تجربيات و تبادل  كند و تقابل  مي  فراهم ، چهارچوبي  توسعه  آموزشي انجمن

 انتشار و  ، در حال  مؤسسه  از اين  عضوي  عنوان  نيز به  توسعه  آموزشي انتشارات. نمايد  مي را تسهيل
   و مؤسسات  افراد، جوامع  و روحاني  علمي ت هاي قابلي  وسيله  اين  تا به است   مواد آموزشي گسترش

   و سازماني  توسعه  آموزشي  انتشارات  بين  مشاركتي  نمايانگر كوششي هر كتاب. آنها را ارتقاء بخشد
  .  است  نموده  را تهيه  مواد و مطالب  كه است

تر  سن  كم  جوانان  براي  كه  است هايي  كتاب  از سري  يكي   مستقيم  در سبيل سلوك 
 بنياد   از تجربة  غير رسمي  و هم  رسمي  آموزش  در زمينه  هم  كتاب اين.   است  شده تهيه)  نوجوانان(

 در   و مشاركت ، كمك  است  شده  ريزي  در ماكائو پايه  كه  بنياد بديع هدف. كند  مي ، استفاده3بديع
   چين  بر مردم  با تمركز ويژه  و روحاني  مادي  پيشبرد تمدن نياز براي مورد   انساني ايجاد منابع

  .   است  توسعه  آموزشي  از انجمن  بنياد نيز عضوي اين. باشد مي

                                                 
1 Developing learning  press (DLP)-(www.delp.com) 
2 Developing learning association (DLA) 
3 The Badi Foundation 
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   مقدمه

   است  از مؤسساتي  و گروهي  بنياد بديع  مشاركت حاصل    مستقيم  در سبيل سلوك 
   كه  نوجواناني  كه  است  بر اين فرض. اند  گرفته  عهده  را به نوجوانان   براي  مواد آموزشي  تهية وظيفة  كه
   و نوشتن  بر خواندن  كه  هستند؛ نوجواناني  ساله14 يا 13كنند، حدوداً   مي  را مطالعه  كتاب اين

  هاي مهارت   كسب  به توانند بخوانند و شروع  مي  راحتي  به  هستند و بنابراين ، مسلّط  شده  تايپ مطالب
   اين  تقويت  در پي  كتاب اين.  كنند  بيان  روشن  نحوي  خود را به  نمايند تا بتوانند نظرات  لازم ذهني
  .  است  اساسيقمهارت

  هايي  طور مؤثّر، قابليت  به1 اظهار نظر  از قدرت  و استفاده  از مطلب  صحيحي  با درك  توأم  قرائت
 مملو از   دنياي  بخواهد در اين  اگر كسي  علاوه به.  باشد  بهبود آن در طلب بايد   هر جواني هستند كه
 را   و متعاليش  شايسته  بلند و كلمات هاي  باشد، بايد بتواند آرمان  داشته  مثمر ثمري ، زندگي پيچيدگي
   براي ر مورد لزوم ابزا  به  جوانان ، بايد اذهان  الخصوص علي.  سازد  متجليّ  خويش  خالصانة در اعمال
   درسي كتب. دهند، تجهيز شود  مي  انجام  در زندگي  كه هايي  از انتخاب  حاصل  اخلاقي  نتايج تشخيص
  .سازند  مي  معطوف  مهم  قابليت  اين  توسعه  خود را به  توجه  شك ، بدون  زباني در حوزه

   نسل  به  از نسلي  اخلاقي  مفاهيم  انتقال براي  اي  وسيله  عنوان  به ها و حكايات ، داستان  از گذشته
   عمومي هاي با موضوع  متفاوت هاي ز فرهنگ ا  داستان  بيست  حاوي  مجموعه اين. اند ديگر بازگو شده

 رو  از اين. اند  بازگو شده  گوناگونيق طر ها مشهور هستند و به  داستان  از اين بسياري.   است و جهاني
   در حين شوند كه  مي  حكايت اي  گونه  به  كتاب  اين هاي داستان.  دارند  تعلّق  بشريت  ميراث آنها به
  .  باشند  زبان هاي  مهارت  تقويت  جهت  تمريناتي ، حاوي  اخلاقي  مفاهيم آموزش

 مورد 2    راهنمايان  با كمك  كوچك  در گروههاي  نوجوانان  توسط  كتاب  اين  كه  در نظر است
   سؤالات  با تعدادي هر داستان. كنند  مي  الگو پيروي  از يك  درس  بيست تمامي.  قرار گيرد لعهمطا

   بحث  براي  سؤال  يك سپس. رسد  مي  لغت  تمرين  به  نوبت شود و بعد از آن  مي  كامل  مطلب درك
   است بسيار مهم. رسد  مي  پايان ، به  از بر نمودن  براي  كوتاه  بيان  با يك شود و درس  مي  ارائه گروهي

ها را   بايد داستان  از حد كار شوند و نوجوانان  نبايد بيش  دروس  باشد كه  راهنما در نظر داشته كه
 تأكيد نمايد   از حد لازم ها بيش  تمرين اگر راهنما روي.  دهند  انجام ها را نسبتاً سريع بخوانند و تمرين

در .  خواهند شد  كننده  و خسته ها يكنواخت  شود، درس  انجام  كامل  خيلي  كند هر تمرين و سعي
، بهتر   انديشمندانه  تأملاتي  براي  مناسب  حال  و در عين ، مفرّح  بانشاط  فضاي  آنها را در يك حاليكه

  .  فرا گرفت توان مي

                                                 
1 Power of expression  
2 Animators 
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دمند،  و خر  افراد عاقل  وليتشويق مي شوند   تمجيد و تحسينبا   همه البته 
 و   در طلب  كه  باشيم  خاطر داشته به. خورند  را نمي  ديگران  و چاپلوسي  تملقّ فريب
  .كند  مي  ما را ضعيف  تشخيص ، قوة  بودن  تمجيد و تحسين آرزوي

  

كه در حال پرواز، پنيري به روزي، روباهي زاغي را ديد
 من بايد آن پنير را بدست ":به خود گفت. منقار داشت

و بنابراين سايه زاغ را تعقيب كرد تا اينكه زاغ روي شاخه " .آورم
  .درختي نشست

روز بخير دوست ":روباه در حاليكه از خود خوش رفتاري نشان ميداد گفت
عزيزم امروز خيلي زيبا به نظر ميرسي ،پرهايت براق هستند و چشمانت مثل 

يتوانستم ،اي كاش م.ميدرخشند ،حتما صداي بسيار خوبي هم داري جواهر 
  ".صدايت را هم بشنوم

اين كلمات و سخنان مثل اب گوارايي بود كه عطش زاغ را براي تحسين شدن سيراب 
  واند بنابراين سرش را با غرور بالا برد تا اوازي به افتخار دوست جذابش، روباه بخ. مي نمود

ين بيفتد، و البته لحظه اي كه منقارش را باز كرد،پنير رها شد و پيش از انكه به زم
   .    در همان وقت صداي ناخوشايند زاغ، فضا را پر كرده بود. روباه آنرا در هوا قاپيد و فرار كرد
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     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  --------------------------------------------------------------  ديد؟   چه  روباه-1 

 --- -----------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------- ؟   داشت  در دهان  چيزي  چه  زاغ-2 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------  كرد؟   پنير چه  آوردن  دست  به  براي  روباه-3 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------- آواز بود؟   واقعاً خوش  آيا زاغ-4 

 -------------------- ------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------  بود؟ ق صاد  زاغ  در تمجيد و تحسين  آيا روباه-5 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ؟  جنگل  شهر، روستا و يا در يك  افتاد؟ در يكق كجا اتّفا در  داستان  نظر شما اين به -6 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  

  لغت
  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

   زيبا            آرزو داشت             كرد  تشويق    

    طلب             تمجيد                چاپلوس    

    تشخيص  قوه                عاقل           بود  كرده  ضعيف    

  



 ٦

 آنها   رو هميشه  هستند و از اين  كوش  سخت  خيلي كرد شاگردانش  آموزگار فكر مي-1 
  .داد  قرار مي ----------------  را مورد 

كنند و   كار مي ا در مزرعهآنه.  هستند ----------------   بسيار   و برادرش1 آرماندو-2 
  .كنند  مي  صحبت  آينده هاي  برنامه  دربارة با هم

  . را ببيند  تازه هاي  مكان ----------------  او.  سفر كند  داشت  دوست2مي  هونگ-3 

  . بخواند  موسيقي  كه ----------------   او را    و معلمّش  داشت  زيبايي  او صداي-4 

   خود به ---------------- ، بايد از    زمان  در بهترين  دانه  كاشت  كشاورز براي-5 
  . كند  استفاده خوبي

 تمجيد و  -------------  در    را كه  زاغ  گوارا، عطش  آب ، مثل  روباه هاي  حرف-6 
  . نمود  بود، سيراب تحسين

  . را بشنوند ا آن داشتند بارها و باره ها دوست  بود و بچه ----------     داستان-7 

زيرا .  كرد  را شروع  زود كارش اما خيلي .  -------------  او را بسيار    مريضي-8 
  .تر خواهد شد  قوي  زودي  به دانست مي

 از حد   بيش ، از افسر راهنمايي  سنگين  فرار از جريمه  براي ----------     رانندة-9 
  . كرد تعريف

  

  بحث
  مئن شويم كه فريب تملقّ ديگران را نخورده ايم ؟ما چگونه مي توانيم مط

  

  از بر كنيد   

  . گرفتار آييد  مكر و فريب  باشيد، مبادا در دام هوشيار و مراقب 

                                                 
1 Armando 
2 Hong Mei 
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 خود را با  اگر ما وقت.   است  خطرناكي  عادت  ديگران  معايب جستجوي 

   چشم  واقع، در  هدر دهيم  ديگران  به  نسبت  خويش هاي  برتري  به فكر كردن
  ، راه  خويش  معايب آيا اصلاح.  ايم  بسته  خويش  و نواقص  معايب خود را به

  ؟  نيست  انرژي  صرف  براي بهتري

  

   باغ  دعا و تفكّر به  مشهور، پسر خود را براي خردمندي 
   شده  جمع  محل  منظور در آن  همين  به افراد زيادي.  برد زيبايي
   لطيف   و نواي  نسيم  روحبخش گلها، زمزمة   خوش بوي. بودند

  . بود  بخش جويبار، آرامش

  چشمانش.  كرد پسر از پدر پيروي.  نشستند  درختي  پدر و پسر در ساية
 شد،   خسته  از مدتي اما پس.  كرد  خود را پر از افكار روحاني  و ذهن را بست
    به اول.   نگريست  دور و برش  داد و به  را از دست تمركزش

   شد كه  متوجه  تعجب  در كمال آنگاه.   مردم  كرد و بعد به  نگاه  گلها و پرندگان
اند   آمده  مردم  اين همة«:  كرد كه  فكر مي  اين پسر به.  خوابند  بيشتر آنان نصف

.  هستند  و مؤمني  آنها افراد مذهبي كنند كه  فكر مي در اينجا دعا كنند و همه
 را   فكر ذهنش اين» .كنند  تظاهر مي  فقط خوانند بلكه  دعا نمي  حقيقتاما در

   رسيد؛ فكري  ذهنش  به بعد فكر ديگري. داد  مي كرد و آزارش  مي مشغول
   دعا كردن  جاي  به پدر، ما از آنها كه«:  كرد و پرسيد  پدرش رو به.  خطرناك

  »؟ خوابند، بهتر نيستيم مي

،   بودي  را نكرده  سؤال اگر تو اين«:  داد بعد جواب. اند م  ساكت  پدر مدتي
 ».  بود بهتر باشيم ممكن
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     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ---------------------------------  زيبا رفتند؟   باغ  آن  به  چرا مرد و پسرش-1 

------------------------------- -------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------- آيا آنها تنها بودند؟ -2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------  كرد؟  مي  ايجاد آرامش  بود كه  در باغ  چيزي  چه-3 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------  پدر و پسر كجا نشستند؟ -4 

  ----------------------------------------  كرد؟   از پدر چه  منظور پيروي  پسر به-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------- ؟   نگريست  دور و برش  به  وقت  پسر چه-6 

  ------------------------------------------------------------------------- ------  

  -----------------  كرد؟   او را جلب  توجه  چيزي ، چه  نگريست  اطراف  پسر به  وقتي-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------------- داد؟   مي  آزارش  چيزي  چه-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------  رسيد؟   ذهنش  به  فكر خطرناكي  چه-9 

 ---------------- ---------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------  پرسيد؟   چه  از پدرش- 10 

  ------------------------------------------------ بود؟  پدر چه  جواب- 11 
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    لغت  

  . كنيد  زير كامل  لغات از  را با يكي  از جملات  هر يك

   متمركز             معايب               برتر    

    احساس              زمزمه              اصلاح    

    خطرناك             تظاهر                انرژي    

   تفكرّ    

 

-----    را بر جاده  حواسش  همة  رو راننده  بود، از اين  لغزنده ، جاده  بارندگي  علتّ  به-1 
  . بود  كرده ------- 

 نحو بر آنها   بهترين كند به  مي  و سعي  است  خود آگاه ------------  از    خوبي  او به-2 
  . نمايد غلبه

--  را   محبوبشان ، سرودهاي  خانه  كارهاي  در انجام  مادرشان  به  كمك ها هنگام  بچه-3 
  .كنند مي  ---------- 

 ق اتا  به  والدينشان  اما وقتي.خنديدند زدند و مي  مي  حرف ها تا دير وقت  بچه-4 
  . خوابند كردند كه  مي ------------ آمدند  مي

  .  است ------------    كرد از همه  مي  و حس  داشت  رفتار تحقيرآميزي  او با ديگران-5 

  .كرد  مي ------------     از هر اقدامي كرد، قبل  نمي  عمل  او عجولانه-6 

----  بعد بايد رفتار خود را   به  و از اين  است  كرده  اشتباه سيد كه ر  نتيجه  اين  او به-7 
  . كند ------- 

-------- بود و ديگر   كرده  او كمك  به  همسايه  باغچة  زدن  روز در شخم  تمام  پدرم-8 
  .  نداشت ---- 

----------  كار   اين  شد كه  آنها گفته  به كردند، اما وقتي  مي  بازي ها كنار جاده  بچه-9 
  . كردند  را متوقفّ  شان ، بازي  است -- 

 . سرور كرد ------------  را لبريز از    دهكده ، شوراي  جامعه  پيشرفت  مشاهدة-10 
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    بحث

  ؟  است  ديگران  به  نسبت  حس برتري  نشانة  افكاري  نوع  چه

  

     از بر كنيد

   عزّت به. رداريد ب با يكديگر مدارا نماييد و از دنيا دل« 
   كه  جمالم  به قسم.  مداريد  ننگ افتخار منماييد و از ذلّت

  ».  فرمايم  راجع  خاك  به  و البتّه  نمودم  خلق  را از تراب كل
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 را   تصوري  غيرقابل دهد و ثروت  مي  ما روزي  به  زمين  ما، سيارة خانة 
   كه  آنهايي ، براي  كنيم  را مصرف  ثروت ين ا اگر ما همة. آورد  مي  ما فراهم براي

،  ، آبهايش مان  از خانه  دقيق ماند؟ مراقبت  مي  باقي بعد از ما خواهند آمد، چه
   نبايد از آن  كه  است اي ، وظيفه  و حيواناتش ها گياه  و ميليون ، خاكش هوايش
 بتوانند   آيندگان  كه م جا بگذاري  به  بعد، زميني  نسل آيا نبايد براي.  كرد غفلت
   كنند؟  برداشت ، از آن ايم  كرده  دريافت  ما از اجدادمان  بيشتر از آنچه حتيّ

  

 گرديد   اطراف  دهات  خود شد و عازم  سوار بر اسب پادشاهي 
 از   كه او همچنان.  كند  مشاهده  را از نزديك  مردمش تا شرايط

 با   شد كه د بسيار پيري مر ، متوجه گذشت  مي اي كنار مزرعه
   درخت  و كاشتن  كار سخت  و درد بسيار، مشغول وجود ضعف

  .خرما بود

   سن  به ؟ مردي كني  مي پيرمرد چه«:   كرد و گفت  را متوقفّ  اسبش  پادشاه
  ».مند شود  بهره  فرزندانش  كند و از توجه  استراحت  تو بايد در خانه و سال

.   كنم  استراحت توانم  هنوز نمي ، من  اعظم  سلطان يا«:  داد  پيرمرد جواب
  ».  برسانم  پايان  را به  درختان  اين بايد كشت

 را   لذّتش  وقت دهند و تو چه  ثمر مي  موقع آنها چه«:  پرسيد  پادشاه
  » برد؟ خواهي

  ».دهند  ديگر ثمر نمي  سال  تا بيست  حداقل  درختان اين«:  بود  اين  جواب

 تا ثمر   نيستي ؟ مطمئناً تو زنده  چيست  تو براي  عجلة پس«:   گفت دشاه پا
  ».  كني ، برداشت كاري  پشتكار مي  با اين ها را كه  درخت اين

اما اجداد ما .  گوييد، سرور من  مي شما درست«:  داد  پيرمرد پاسخ
   من  وظيفة  اين حال.   بردم  لذتّ  از ثمرش  عمرم  تمام  من  كاشتند كه درختاني

  ». برند  بهره  بعد از ثمرش  تا نسل  بكارم  كه است
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مرد .  طلا داد  سكةّ  او يك  به  آمد كه  خوشش  پاسخ  قدر از اين  آن  پادشاه
   من  براي  درختان كاشتن.   اعظم ، سلطان متشكّرم«:   زد و گفت لبخندي
 از   سكهّ اين. اند  ثمر داده  اكنون  هم از  درختان اما حالا اين.  بود  كافي پاداشي
  ».  نيز ارزشمندتر است  درختان  اين  محصول اولين

  

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  -------------------------------؟  رفت  اطراف  دهات  منظور به  چه  به  پادشاه-1 

--------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------- .  كنيد  ديد توصيف  پادشاه  را كه  مردي-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- --------------؟   گفت  پيرمرد چه  به  پادشاه-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------  داد؟   پادشاه  به  پاسخي  چه  پيرمرد دهقان-4 

 ------------------------------------------------------ -------------------------  

  -------------------------؟   است  لازم  زمان  مدت  خرما چه  درخت  ثمردهي  براي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------- مند شود؟ ، بهره كاشت  مي  كه  از ثمر درختاني توانست  آيا مرد مي-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------- ؟  كاشت  مي  درخت  كساني  چه  مرد براي-7 

 --------------------------------------------------------------------------- ----  

  --------------------------------------------- ؟   را داشت  پاداشي  مرد انتظار چه-8 
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  --------------------------- اند؟   ثمر داده  اكنون  از هم  درختان  كه  چرا مرد گفت-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

    لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    ثروت         تصور  غيرقابل             روزي    

    عجله              پاداشي             عازم    

    غفلت              مشاهده              نسلي    

  .  داشت --------    او خيلي.  دويد  خانه  سمت ، به  مادرش  دنبال  به  دختر كوچك-1 

  . كند اش  بدرقه خواست  دور بود و او مي  سفري --------      مادربزرگش-2 

   لذتّ  زدن نمود و از قدم  مي --------  را    زيادي  و حيوانات  گياهان  او در جنگل-3 
  .برد مي

   ارمغان  به  عالم  را براي  صلح  باشند كه --------     امروز همان  جوانان  است  ممكن-4 
  .آورند

  . بگويد  فرد شرافتمند، دروغ  يك  كه  است --------     اين-5 

  . دارد  الهي  و بركت  كار سخت  به  بستگي اش  خانواده --------    كه دانست  او مي-6 

   است  زمين --------  از    قسمتي  و هر حيوان ، هر درخت  آب ، هر قطره  هر سنگ-7 
  .  آمده  بشر فراهم  براي كه

  .  نيست  آموزانش  دانش  پيشرفت  بهتر از مشاهدة --------     هيچ  معلمّ  يك براي -8 

 --------     از دو تا از تمرينات  داد كه  انجام اي  عجله  را با چنان  تكاليفش1  كاترين-9 
  .كرد

 

  
                                                 
1 Katherine 
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     بحث  

   دهيد؟ نجامتوانيد ا  مي  كارهايي  چه  زمين  از سيارة  مراقبت  براي  شما و دوستانتان

  

  از بر كنيد     

  .  است  و صانع  خالق  كه  است  من  مظهر نام بگو طبيعت
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   براي  آن  به اما دسترسي.   داريم  احتياج  چيزي  ما به  وجود دارد كه مواقعي
،   است  ستايش  قابل  آرزو داريم  آنچه  كسب  براي  تلاش گر چه.   نيست ما ممكن
   اين شود و سرانجام  مي  تبديل  حرص  مهار نشود، به  آرزو و طلب يناما اگر ا
  .كند  مي  بر ما غلبه  كه  است حرص

  

ها پيدا   زباله  در ميان اي  خوشمزه  استخوان سگي 
 و در   رفت  خانه  طرف  را قاپيد و به  آن  سرعت به. كرد
  رام و آ  امن  در محيطي  آن  خوردن  در روياي  راه تمام

اما . كرد ، عبور مي گذشت  مي  ده  از ميان  كه  كوچكي  بايد از رودخانة در راه. بود
،   گذاشت  شناور بر آن هاي چوب  پا بر تخته  عبور از رودخانه ي برا  كه همين

 را ديد   ديگري ، سگ  رودخانه در آب آرام.  افتاد  خوشايندي  منظرة  به چشمش
  .  داشت  در دهان  لذيذي استخوان   خودش  مثل  درست كه

   اين توانم حتماً مي.   است  من امروز حقيقتاً روز شانس«:  فكر كرد
   به  بيايد، من  بيرون  و تا بخواهد از آب  بگيرم  نادان  سگ  را از آن استخوان

  » . ام  رسيده خانه

. ناپديد شد افتاد و   در آب  را باز كرد، استخوانش  دهانش  اينكه  محض  به
   غمگين  با چشماني  بود كه  سگي  ببيند، چهرة  توانست  كه  تنها چيزي  وقت آن
   دو استخوان ، بلكه  استخوان  يك  نه  كه  نااميدي سگ. كرد  مي  او نگاه به

 . بود  داده  و لذيذ را از دست خوشمزه
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     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ  كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ----------------------------------  را پيدا كرد؟   چيزي ها چه  زباله  در ميان  سگ-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------- ؟   در سر داشت  رويايي ، چه  در مسير خانه  سگ-2 

  -- -----------------------------------------------------------------------------  

  ------------------ ديد؟   خوشايندي  منظرة شد، چه  رد مي  از رودخانه  سگ  وقتي-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------- بود؟   ديده  واقعاً چه نيد سگك  شما فكر مي-4 

  -------------------  را نبيند؟   حقيقت  سگ  شد كه  سبب  مانعي كنيد چه  فكر مي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------ را بگيرد و فرار كند؟   دوم استخوانتواند   فكر كرد مي  چرا سگ-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------- افتاد؟   اتّفاقي رد، چه ديگر را بگي  كرد استخوان  سعي  وقتي-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------- ؟   داشت  احساسي  داد، چه  را از دست  هر دو استخوان  سگ  وقتي-8 

  ---------------------------------------------- ---------------------------------  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    لذّتبخش           لذيذ          منظره    

     امن           آرزو          حرص    
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    قابل           نااميد         مهار كرد    

  .  است  بخش ----------  افراد خوشرو چقدر    ديدن-1 

---   شد، از خودش  بهتر مي  بود، امتحانش  خوانده  اگر بيشتر درس هميد كه ف  وقتي-2 
  . شد ------- 

  . خريد  ديگر هم  تاي  او پنج  بودند كه ---------- ها آنقدر    انبه-3 

  . نشستند  زيبايي ----------     تماشاي  به  بعدازظهر با هم  چهار دوست  آن-4 

  . دكتر بشود  گرفت  كند، تصميم  كمك  ديگران به   داشت ----------     چون-5 

   يكي  قدر بالا برد كه  را آن اش  مغازه  كالاهاي  زياد، قيمت ----------     علتّ  به-6 
  . داد  را از دست  مشتريانش يكي

  . گشت  مي ----------      جايي  دنبال  به  گربه  فرار از چنگ  براي  موش-7 

   . ---------- را    بود اما خشمش  عصباني لي خي  كه  با اين-8 

   اين ---------- ،    شدن  خاطر شاگرد اول كرد به  بود و فكر نمي  متواضع  او خيلي-9 
  . باشد  ستايش همه

  

    بحث  

   و پيشرفت  دهيم  را توسعه  زندگيمان  بخواهيم  كه  است  و طمع  حرص  نشانة  آيا اين
  ؟ كنيم

  

  نيد از بر ك  

  » را  نفس  هواي  نماييد نه  را ملاحظه  عالم صلاح« 
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   انجامش  كه شويم  مي  مواجه  و مسئوليتي  ما با وظيفه  اوقات گاهي 

   خواهيم  كار متعجب  از نتيجه  كنيم اما اگر استقامت. رسد  نظر مي  به غيرممكن
   پشت  و لاك  خرگوش نداستا.   است  موفقيت  از كليدهاي  يكي استقامت. شد

  .  است  خوبي ، نمونة  زمينه در اين

  

  تر از همه  او سريع دانستند كه  مي  خرگوش  دوستان همة 
 بود و از   امر واقف  اين ، خود، به  بيشتر خرگوش اما از همه. دود مي

   دوستانش  كه راستي. شد  نمي  هرگز خسته  دوستانش  به  آن گفتن
   كس اما هيچ.  دهند  او خاتمه هاي  فخرفروشي شتند بهچقدر آرزو دا

  اي  غيرمنتظره  واقعة تا آنكه.  كند  با او چه  خصوص  در اين دانست نمي
 دو   مسابقة  يك  را به ، خرگوش  پشت ، لاك  همگان  تعجب در مقابل.  افتادقاتّفا

  . كرد  دعوت استقامت

.  نمودند  اجتماع  مسابقه  تماشاي ي برا  حيوانات  مقرّر، همة  در ساعت
ها   از ديده  زدن  هم  به  چشم  جهيد و پريد و در يك خرگوش.  آغاز شد مسابقه
  . شد پنهان

  ، بعد قدم  را برداشت  اول  و قدم  انداخت  را پايين  سرش  پشت  لاك
 رفتند  يان پا  خط  طرف  به حيوانات.  ديگر  قدم و يك....  ديگر  قدم يك.... ديگر

. گذرانيد  را مي  خوشي  اوقات ، خرگوش  زمان در اين.  جا منتظر شدند و همان
با خود .  آواز بخواند  كرد كه  هوس بعد هم. پريد جهيد و مي دويد و مي مي

   پشت  لاك  كه  است ، مگر ممكن  بگيرم  سخت  خودم چرا بايد به«: انديشيد
  » شود؟ برنده

 بود،   شده  خسته  زياد، مختصري  و جهش  از پرش وش خرگ  چون  وقت  آن
   خواب  به  زودي او به.  دراز كشيد  استراحت  كرد و براي  توقفّ  درخت  يك پشت

  .  فرو رفت عميقي

   احساس او خيلي.  داشت  بر مي  گام  و محكم  هنوز آهسته  پشت  اما لاك
  تا سنگ«:  گفت كرد، با خود مي مي فكر   توقفّ  به اما هر گاه. كرد  مي خستگي
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   بعدي  درخت  به وقتي«: يا» . كنم  نمي  استراحت بعدي
   آن  تا نوك توانم مطمئناً مي«: يا» . كنم  مي ، توقفّ رسيدم

  : گفت و با خود مي» .  بروم  پيش تپه

  رود  خسته  تند و گهي  گه  كه  نيست رهرو آن «

  » رود وسته و پي  آهسته  كه  رهرو آنست

  .  داشت  بر مي  گام  و پيوسته  آهسته  همچنان  پشت ، لاك  ترتيب  اين  و به

  حيوانات.  خود بود  شادمانة  روياهايق هنوز غر خرگوش.   گذشت  زمان
   و توانش  تاب  كه  از دور پيدا شد و در حالي  پشت  لاك سرانجام. منتظر بودند
  .  گذشت  پايان ، از خط نزنا  بود، نفس  داده را از دست

  

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ  كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ------------------------------ دانستند؟   را مي  چيزي  چه  خرگوش  دوستان  همة-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------كرد؟   فكر مي  خود چه  دويدن  قدرت  دربارة  خرگوش-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------  بدهد؟   مسابقه  با خرگوش  گرفت  تصميم  پشت  نظر شما چرا لاك  به-3 

  ---------------------- ---------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -----------------------------------------  آغاز كرد؟   را چگونه  مسابقه  خرگوش-4 

  ----------------------------------- --------------------------------------------  

  -------------------------------------- كرد؟   را چطور شروع  مسابقه  پشت  لاك-5 
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  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------- ---------- بخوابد؟   كه  گرفت  تصميم  چرا خرگوش-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------- ؟   داشت  احساسي ، چه  از راه  بعد از طي مسافتي  پشت  لاك-7 

 ------------------------------------------------------------- ------------------  

  -----------------------  دهد؟   ادامه  راه  به  خود را وادار كرد كه  چگونه  پشت  لاك-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------- كرد؟   مي  چه ، خرگوش  گذشت  پايان  از خط  پشت  لاك  كه  هنگامي-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

  كرد  مي  استقامت            دعوت            مختصري    

     و توان  تاب       نمودند  اجتماع            غيرمنتظره    

    تعجب             مواجه           فخرفروشي     

    و پيوسته  آهسته    

  

  . نمود --------------      فوتبال  مسابقة  يك  مجاور، ما را به  دهكدة-1 

--و   ----------     خانه  سمت  به ، در مسير جاده  روز كار طولاني  از يك  آنها خسته-2 
  .داشتند  بر مي  گام ------------ 

  . بودند  داده  را از دست  شان --------------  پسرها   ، همة  فوتبال ز بازي بعد ا-3 

  به  -------------- كنند،    مي  در شهر زندگي  كه اش  و خانواده  برادر بزرگتر من-4 
  . ما برگشتند دهكدة
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  يل اتومب توانست ، مي --------------  را رها كرد، اگر    كارش  سريع  خيلي  مكانيك-5 
  .را تعمير كند

 كار   جديدش  دوچرخة ، دربارة   نزد دوستانش --------------     كه  او دانست-6 
  .  است  نبوده صحيحي

  .شود مي --------------    شماري  بي ، با موانع  قله  سمت  كوهنورد در مسير خود به-7 

  .  برويم  راه --------------  غذا،    بعد از صرف  بهتر است-8 

  . دهند  گوش هايش  داستان  تا به --------------    ها دور پدربزرگ  بچه-9 

   گذشته  ساعت  يك  شد كه  متوجه -----------  كرد و با    نگاه  ساعتش  او به-10 
  . است

  

     بحث  

  ؟  شويم  موفقّ  در زندگي توانيم  مي  اندازه  تا چه  استقامت  ما بدون

  

  

  از بر كنيد   

 آيد و بايد   پيش  نمايد بدواً مشكلاتي  قيام  انسان  هر امر مهمي به« 
  ». كند  مقاومت  متانت در نهايت
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   تسليم  كه آنهايي.  نخواهد شد  حاصل  موفّقيتي  و كوشش  تلاش بدون 

   است  از آن كساني پيروزي.  خواهند خورد شوند، شكست  و فتور مي دلسردي
  ، در اين  دو قورباغه  اين داستان.  هستند  و تلاش  كوشش  حال در  پيوسته كه

  .  است  خوبي  نمونة خصوص

  

 پر از   كه  گود و عميقي  كاسة  درون  به  ناگهان دو قورباغه 
 اما   داشت  مقاومي  روحية  اول قورباغه.  بود، فرو افتادند خامه

 قغر«:   گفت أسف اظهار ت او ضمن.  بود  نااميد و غمگين ديگري
،  گريست  مي  و يأس  با نااميدي  كه و در حالي» . شد خواهيم

  !» خداحافظ«:   كرد و گفت  را شلُ پاهايش

، اما   بروم  بيرون توانم  نمي من«:   گفت  راسخ  با عزمي  اول  اما قورباغة
   خود را نجات من اگر نتوا حتي.  كنم  شنا مي  دارم تا توان.  شد  نخواهم  هم تسليم
  ». پذيرم  را مي خاطر مرگ ، با رضايت دهم

 و  تلاش.  سازد ود را عملي خ  و تصميم  شنا كرد تا طرح  تمام  او با شجاعت
كرد و   بيشتر شنا مي او هرچه.  شود  سفت  خامه  شد كه  سبب  قورباغه يتقلاّ

   ايستاد و با شادي  كره  بر روي سرانجام. شد تر مي  سفت زد، خامه  و پا مي دست
   . پريد  بيرون و اميد از كاسه



 ٢٣

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ------------------------------------------------- افتادند؟   چه ها درون  قورباغه-1 

  -------------------------كنيد؟   مي  را چطور توصيف  اول  قورباغة  شما شخصيت-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------ كنيد؟   مي  را چطور توصيف  دوم  قورباغة  شخصيت-3 

  ------------------------------------------------------------------- ------------  

  -------------------------------------------  افتاد؟   اتّفاقي  چه  دوم  قورباغة  براي-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------- ؟   گرفت  تصميمي  چه  اول  قورباغة-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------  گرديد؟   تبديل  چيزي  چه  شد، به  زده  خامه  وقتي-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------  بود؟   چه  اول  قورباغة هاي  تلاش  نتيجة-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------------------  افتاد؟   اتّفاقي  بعد چه-8 

 --- ----------------------------------------------------------------------------  
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       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

   خاطر   رضايت            غمگين            حاصل    

    مقاوم          اظهار تأسف          راسخ  عزم    

   فتور              طرح             تسليم    

   گرفتند  تصميم    

  .  ساخت  خود را عملي  نمود و تصميمات  را دنبال  اهدافش -----------  او با  -1 

   پيش  مشكلي  آنها را ديد، فهميد كه -----------    هاي  شد و چهرهق وارد اتا  وقتي-2 
  .  است آمده

 كنيد،  شود، ملاحظه  مي  مواجه  با مشكلي  كه  مكررّ او را هنگامي هاي  تلاش  وقتي-3 
  . او خواهيد شد -----------     طبيعت متوجه

 ببرند،   لذتّ توانند از آن  ديگر نمي  كه  از اين  روستاييان  بود كه  آنقدر آلوده  رودخانه-4 
  .كردند  مي --------------- 

  . شد  روستا ارائه  شوراي  به  جديدي -----------     رودخانه  تميز كردن  براي-5 

 ندهند   اجازه  كه ---------------     جامعه ، همة  رودخانه  بعد از تميز كردن-6 
  . برگردد  قبلي  وضع  به  دوباره رودخانه

 همديگر كارها را   كمك  و به  با شادماني  گروه  نمود اعضاي  او ملاحظه  كه  هنگامي-7 
---------     احساس  گروه  به  پيوستن بر  خود مبني دهند، از تصميم  مي  انجام  خوبي به
  .كرد مي -- 

 خود سازند،   را پيشه -----------  و   ، سستي  و كوشش  تلاش  جاي  به  كه  نفوسي-8 
  . خواهند خورد شكست

   مشكلات -----------     نداد كه  خود اجازه  بود، اما به  نرسيده  هدفش  به  اگر چه-9 
  . داد  ادامه  مسيرش  نكرد و به توقفّ. شود

   زيادي هاي  كردند، تجربه  شركت  جامعه  خدمات  در پروژة  كه  آموزاني  دانش  همة-10 
  . نمودند ----------- 



 ٢٥

    بحث  

  آيد يا چيزي  مي  دست  زياد به  بعد از تلاش  كه دانيد؟ آنچه  را بيشتر مي  يك  قدر كدام
  شود؟  مي  حاصل  آسان كه

  

  د از بر كني  

  "  و همت  و سعي  است  استقامت  به  منوط  بر امري انجام"
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   شيرين  هميشه اما زندگي.   هستيم  الهي  بركات ما مستمراً مشمول 
ها   رنج اين.   نيز داريم  زندگي هاي  از درد و رنج  از ما سهمي  هر يك بلكه.  نيست
   لحظات با يادآوري. سازند ميتر   خدا نزديك شوند و ما را به  رشد ما مي باعث

،   دشواري  در ايام  از تلخكامي توانيم ، مي  آن  و سرور و قدرشناسي شادماني
   زحمتي  جزيي ، اگر وقتي  است  الهي  نعمايق غر  كه  انساني پس«.   كنيم اجتناب

  ». كند  را فراموش  الهيه بيند، نبايد متأثر شود و مواهب

  

 و   از كوچك  كشورش  مردم  بود كه  و قدرتمندي  عادل  پادشاه روزگاري 
 و  ترين  مملو از فاضل  او وفادار بودند و دربارش ، به ، خُرد و كلان بزرگ

 بود  ، خدمتكار فروتني  نزد پادشاه تر از همه اما محبوب.  افراد بود خردمندترين
 خدمتكار   به  درباريان. بود  كرده  را خدمت ، سالها پادشاه  خلوص  در نهايت كه

   پادشاه  ساختن  بدبين  در جهت نمودند و از هر فرصتي  مي  حسادت خاضع
   را متقاعد سازند كه كوشيدند تا پادشاه كردند و مي  مي  او استفاده  به نسبت

   خدمتكار خود را بهتر از آن اما پادشاه.   نيستق صاد خدمتكار، در وفاداريش
  . دهد  راه  دل  و ترديد به  او شك  به بت نس  كه شناخت مي

در .  در قصر برپا نمود  باشكوهي ، مهماني  پادشاه روزي 
   حضور طلبيد و يك  را به  خدمتكار وفادار خويش  ميان اين
.  كرد  او تعارف آمد، به  مي  شيرين  نظر خيلي  به  كه  خربزه تكهّ

   كرد و به  او تعارف  ديگر به  يكي شاهپاد.  را خورد  آن  تمام  با لذتّخدمتكار
 را   همه خدمتكار با حظّ تمام.  ديگر  يكي  ديگر و باز هم  يكي  ترتيب همين
   لذتّ  پادشاه وقتي.  بشود  تمام  بود خربزه  ديگر نزديك  كه تا زماني. خورد

. چشد ب  از آن  كمي  هم  خودش  كرد كه  ديد، هوس  خربزه خدمتكار را از خوردن
،   است  و بدمزه  بسيار تلخ  خربزه  شد كه  متوجه  حيرت  در نهايت اما ناگهان
تو !   است  تلخ  خربزه چقدر اين«:   اختيار گفت  گرد شد و بي  از تعجب چشمانش

  »؟  را خوردي  آن  لذتّ  همه چطور با اين
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 را   بسياري هاي  خود شيريني  و محبت شما با عدالت«:  داد  خدمتكار پاسخ
 و   ببينم  تلخي  مرتبه  يك  كه لهذا سزاوار ندانستم. ايد  ما آورده  سرزمين به

  » .  كنم اظهار ملال

  . شد  ثابت  پادشاه  خدمتكار به  بار ديگر صداقت  يك  چنين  و اين

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ---------------------- ؟   چيست  داستان  در اين  پادشاه خلاقي ا  خوب  خصوصيات-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------- بود؟   افرادي  مملو از چه  دربار پادشاه-2 

 --------------------------- ----------------------------------------------------  

  ----------------------------------------  بود؟   كسي  چه  پادشاه  فرد مورد علاقه-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------ بود؟   پادشاه لاقة خدمتكار مورد ع كنيد چرا اين  فكر مي-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------- داشتند؟  احساسي   خدمتكار چه  اين  به  ديگر دربار، نسبت  اعضاي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------ند؟  متقاعد ساز  چيزي  چه  را به  پادشاه كردند كه  مي  آنها سعي-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------- كرد؟   خدمتكار تعارف  به  چيزي  چه  در مهماني  پادشاه-7 

 -------------------------------------------------------------------- -----------  



 ٢٨

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------- ؟   گفت  را چشيد، چه  خربزه  وقتي  پادشاه-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------ را بخورد؟   تلخ  خربزة  لذتّ  با آن  خدمتكار توانست  دليل  چه  به-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---- ---------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  : كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    فاضل            وفاداري              خلوص    

    اجتناب           حضور               حظّ    

   متقاعد             متأثرّ            قدرشناسي    

    مشمول       و صميمي   صديق    

  

  .  خداوند هستيم --------- در    كه كنيم  مي  دعا، احساس  در حين  اغلب-1 

  . كرد  كمك اش  همسايه  به ---------    ، او در نهايت داشتي  چشم  هيچ  بدون-2 

  . شويم  مي --------- ،   بينيم  خود را مي  اطراف  مردم  رنج  ما وقتي  همه-3 

  . شد ---------     و فردي  خواند، ياد گرفت  او درس-4 

  .  بسيار بردند ---------  زيبا،    داستان  اين ها از مطالعه  بچه-5 

  .  است ---------  نيازمند    دوستي-6 



 ٢٩

   موجبات  چگونه آورد كه  خاطر مي  را به  والدينش ، فداكاريهاي ---------  با  1  ايوان-7 
  .  آوردند ا فراهم او ر  و تحصيل تربيت

  . كنيد --------- بازار    در ميان  داريد بايد از حركت  اگر عجله-8 

  . راز باشد تواند محرم  مي  كه ، كسي  است ------------------     او دوستي-9 

  --------- او مرا    كه  اما حالا خوشحالم  كنم  شركت  در جلسه خواستم  نمي-10 
  . ا بروم آنج  به  كه ساخت

-------- ما   همة يعني.   است  كرده  را احاطه  مخلوقات ، همة  الهي  و نعماي  مواهب-11 
  .   هستيم  الهي  بركات ----- 

  

    بحث  

   وجود دارد؟  و تلخكامي  رنج  بين  تفاوتي  چه

  

    از بر كنيد 

   جزئي  اگر وقتي  است  الهي  نعمايق غر  كه انساني« 
   را فراموش  الهيه  نبايد متأثر شود و مواهب بيند زحمتي

  ».كند

  

  

                                                 
1 Ivan 
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   دنيا نقل  غالباً در همة  عبارت اين. »  تنها نيست  جزيرة  يك  انساني هيچ« 
.   كنيم  زندگي  و دور از ديگران  تنهايي  به توانيم  از ما نمي  يك هيچ. شود مي

  .  از وجود ماست  حياتي  بخشي  اجتماعي زندگي

  

 نوميد و  ، فردي  صميمي متحّد و اي جامعهدر  
 "  محلّي شوراي".   گرفت  كناره دلسرد شد و از ديگران

   كند تا بر احساس  او كمك  به  كه  خواست از دوستي
   شام ، او را براي  دوست فوراً آن.  شود  چيره اش بيگانگي

  شب.  نمود  پذيرايي اقعي و و  خالصانه  كرد و از او با محبتي  دعوت اش  خانه به
   جرعه  را جرعه  نشستند و چاي  هر دو كنار آتش  بود و بعد از شام سردي

  . پرداختند  آتش هاي  شعله  تماشاي نوشيدند و به

 و   افروخته  چوب  تكهّ او يك.  رسيد  ميزبان  ذهن  به  بعد فكري اي  لحظه
   مهمانش  كه  نهاد و در حاليق اجا  را در گوشة  و آن ور را با انبر برداشت شعله

  .  نشست  كنارش  بود، ساكت  آتش هاي  شعله  تماشاي مشغول

 و   تابش  و آخرين  فرو نشست  افروخته  چوب  آن هاي  شعله  تدريج  به
 از   قبل اما ميزبان.  شد  داد و سرد و خاموش  خود را نيز از دست درخشش

  هاي  شعله  و در ميان  را برداشت د و خاموش سر  چوب  تكهّ ، آن  شب پايان
كشيد، تابيد و   شد، شعله  گرم  دوباره  سوخته  نيم  چوب آن.  افكند افروخته
  .درخشيد

   مهمان اما وقتي.  نشد  رد و بدل  كلامي  ماجرا، هيچ  در مورد اين  شب  آن
  » ! منونم تو م  آتشين از درس«:   و گفت  رسيد، برگشت  درب  مقابل به

   بسيار دلتنگش  كه  دوستي  از ديدن  همه  بعدي"  محلّي گردهمĤيي" در 
  . شدند بودند، خوشحال
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     مطلب درك

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  -----------------------------------------  افتاد؟ ق اتّفا اي  جامعه  در چه  داستان-1 

  -------- -----------------------------------------------------------------------  

  ------------------------  بگيرد؟   كناره  نفر، از سايرين  يك  شد كه  چيز باعث  چه-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------  كرد؟   دعوت اش  خانه  به  شام  مرد را براي اين،   دوست  چرا آن-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------ كردند؟    چه  دو بعد از شام  آن-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------- افتاد؟   اتّفاقي  چه د، برايش جدا ش  از آتش  چوب  تكهّ  آن  وقتي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------  نشد؟   اصلاً بحث  موضوعي  چه  دربارة  شب  آن-6 

 ----------------------------------------- --------------------------------------  

  -------------------------------------  بود؟   چه"  آتشين درس" از   منظور مهمان-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------ -------------------------  

  ---------------------- ؟   بر مرد نوميد و دلسرد گذاشت  تأثيري  چه  شب  آنق اتّفا-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------- --------------  
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       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    چيره         نوميد و دلسرد           تدريجي    

    آتشين              بيگانگي      محليّ گردهمĤيي

   حياتي           اجتماعي  زندگي            غالباً    

  . شد - -----------    مشكلات  بر همة توان  مي  با كار سخت-1 

   رو يك كرد، از اين  مي  را شديداً احساس  زيست  محيط  حفظ ، نياز به 1 توشيكو-2 
  . نمود  ارائه  آلودگي  خطرات  دربارة ------------   نطق

   شركت  فراوانق با شور و اشتيا" --------------  " در   الگرياس  دهكدة  نوجوانان-3 
  .نمايند مي

  .  است ------------     جامعه  سلامت  براي  و تازه، تميز  فراوان  آب-4 

  . نشد ------------    اش  بيماري  رغم علي 2 مارثا-5 

  .برند  مي  فراوان  نوزاد خود لذتّ ------------  رشد    پدر و مادر از مشاهدة-6 

   به ا علاقه رو ب  آنها شود از اين ------------     علتّ  سوء تفاهماتشان خواست  او نمي-7 
  . كرد  او گوش هاي حرف

  .پرسد  مي  سؤال ------------  و    كنجكاو است  خيلي  برادرم-8 

  ------------     حياتي هاي  از بخش"  محليّ شوراي" و "  محليّ گردهمĤيي" -9 
  .گردد  مي محسوب

 

    بحث  

   بايد بكنند؟ شوند، چه  مي انه بيگ  هم  به ، نسبت كم ، كم  دلايلي  به  دوستان  كه  هنگامي

 

                                                 
1 Toshiko 
2 Martha 
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    از بر كنيد 

 باشد   هر وسيله به.  بدهيد  گردد اهميت  ملول اگر نفسي« 
  ». درآريد  خويش  و حلقة  كنيد و در دائره او را گرم
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 را   بسياري  روحاني ، نيروهاي رويم  مي  پيش  در مسير تعالي  كه همچنان 
   سادة  عمل يك.   است  نيروها، محبت  از اين كيي.  يابيم  خود مي  فرمان تحت
 مانند  درست. گذارد  نيز تأثير مي  حيوانات ترين  بر وحشي  حتيّ  با مهرباني توأم

  .كرد  مي  زندگي  قديم  روم  در زمان  كه اي  برده داستان

  

   از چنگ  گرفت  روز تصميم  يك  بود كه اي برده 1آندروكل 
   جنگل  از ميان  آرام  كه همچنان.  فرار كند  رحمش  بي ارباب
  بسيار ترسيد و از چنگ.  برخورد  شيري  به كرد، ناگهان عبور مي
 شير ديگر در   شد كه  متوجه اما بعد از چند قدم.   گريخت شير وحشي

   افتاده  اتّفاقي  تا ببيند چه  كرد و برگشت  توقفّ بنابراين.   او نيست تعقيب
  . بود  افتاده  زمين آلود به  و خون  متورم اي ير با پنجهش.  است

  ، قلبش  حيوان رنج.   است  شير فرو رفته  در پنجة  بزرگي  تيغ  ديد كه  آندروكل
 را از   تيغ  آرامي  شد و به  شير نزديك  كرد، به  خود غلبه  بر ترس پس. را آزرد
   بود، زخم  كنده  از لباسش  كه يا  پارچه  با تكهّ سپس.  كشيد  بيرون اش پنجه

  . شدند  دوست  و شير با هم  آندروكل  چنين اين.  شير را بست

 امپراطور دستگير شد و   سربازان  توسط  بعد، آندروكل  چندي  متأسفانه
   انظار امپراطور و جمعيت  در مقابل  بود كه  آن  بود، حكم  فراري  بردة  يك چون
  . بود  مرگ  معني  معمولاً به  جنگي  بجنگد و چنين  گرسنه شير  با يك زيادي

 با   مواجهه او خود را براي.  آوردند  صحنه  را به  در روز نبرد، آندروكل
   سمت  به  كنان  رها شد و غرشّ  شير از قفس يك.  بود  مهيا كرده سرنوشت

   نزديك  آندروكل  به  آرامي  ايستاد، به اما ناگهان.   خود شتافت  و طعمه قرباني
  دو دوست.   گرفت  نيز شير را در آغوش آندروكل.  او را ليسيد شد و دست

 بايد آزاد  آندروكل«:  فرياد زدند مردم.  بودند  كرده ديگر بار با يكديگر ملاقات
  ».شود

                                                 
1 Androcles 
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   رفاقت  اين  داستان  حضور خود فرا خواند و چون  را به  امپراطور آندروكل
   جنگل  را صادر كرد و شير را نيز روانه  آندروكل  آزادي نيد، حكم را ش عجيب
  .نمود

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  -----------------------------------------------------------  بود؟   كه  آندروكل-1 

 ----------------------------------------- --------------------------------------  

  -------------------------------------------------------كرد؟   فرار مي  او از كه-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------- د؟  رو ش  روبه  چيزي  با چه  ناگهان  در جنگل  آندروكل-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------------  كرد؟   چه  اول-4 

 ------------------------------------------------------------- ------------------  

  --------  شد؟   چيزي  چه ، متوجه  سر نگريست  پشت  به  شد و با دقتّ  متوقفّ  وقتي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------- --------  

  

  ----------------------------------- شدند؟   دوست  و شير با هم  آندروكل  چگونه-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

------------------- صادر گرديد؟   برايش  حكمي  دستگير شد، چه  آندروكل  وقتي-7 
--------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------ -------------------------------------------  

  ------------------------------  بود؟  ، چه رفت  انتظار مي  حكم  از اين  كه اي  نتيجه-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- ------------------------------------  

  -----------------------------------  كرد؟   چه  رها شد، اول  شير در صحنه  وقتي-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------  افتاد؟   اتّفاقي  بعد چه- 10 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  كرد؟   و شير را شنيد، چه  آندروكل  بين  دوستي  امپراطور داستان  وقتي- 11 

 --------------------------------------------------------------- ----------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    غلبه      كرد  مهيا مي          مسير تعالي    

    روحاني  نيروهاي            حكم           رها شد    

     متورم             توأم           فرا خواند    

  .   است  و دردناك - ----------- ديد و حالا    صدمه  پايش  ديروز قوزك-1 

------   در پيمودن  كه  را ياد بگيريم  تا مفاهيمي شويم  مي  جمع  جوانان  ما در گروه-2 
  . خواهد كرد  ما كمك ، به --- 

    . ------------     دادگاه  به  بازجويي  را براي  هر كسي  است  ممكن  قاضي-3 

   از جانب  صادره ------------     كه ست ا  مطمئن  و هميشه  است  عادل  خيلي  قاضي-4 
  .  است  جرم او مناسب

 بايد   كه  كارهايي  يكايك  و به ------------     كارش  صهباء هر روز، خود را براي-5 
  .انديشيد داد، مي  مي انجام
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ا  و صحر  در دشت  تا آزادانه ------------   ، گلهّ  سرد زمستاني  در بهار، بعد از هواي-6 
  .سير نمايد

  .  كرد ------------     خويش  و نفرت  بود اما بر خشم  بسيار عصباني  او با اينكه-7 

  . است  ----------     همواره  و روحاني  مادي  تعالي-8 

   به -------------     از جمله  و قناعت ، استقامت ، تلاش ، قدرشناسي ، وحدت  محبت-9 
  .آيد شمار مي

  

    بحث  

  ؟  كنيم  ابراز محبت  ديگران  نبايد به  وجود دارد كه  آيا مواقعي

  

    از بر كنيد 

   باشد، قانع  با الفاظ  فقط  كه  و محبت  اظهار دوستي به 
   افرادي  تمام  به  نسبت  خالصانه  را با محبت قلبتان. نشويد

  . سازيد گذرند، مشتعل  مي  در راهتان كه
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 ما را   ندايي  است ، ممكن  نيست  آسان  هميشه  مسير زندگيها در انتخاب 

 ما را در   بكوشد كه  قدرت  همان  ديگر به  فرا خواند و ندايي  تعالي  سوي به
   ندايي خوانيد كه  را مي  عقابي در زير داستان.  دارد ، نگاه  زندگي  نازل مدارج
  . را شنيد صحيح

  

   چند تخم  بود كه اي  بلند، آشيانه بر سر كوهي 
  ، تندبادي روزي.   قرار داشت  در آن  عقاب بزرگ
 غلتيد و در   كوه  پايين  به  تخم  را لرزاند و يك آشيانه

   بايد از اين  كردند كه  حس  مزرعه  آن  ساكن هاي مرغ.   قرار گرفت اي مزرعه
   مدتي  براي  كه خواستند  پيري  از مرغ بنابراين.  كنند  مراقبت  آسماني هدية
  . كرد او نيز موافقت.  بخوابد  تخم  آن روي

 او   بدن  و حرارت اما مراقبت.  نبود  آسان  هم  پير خيلي  مرغ  كار براي  اين
  .  متولدّ شد  عقاب  و يك  شكست  تخم عاقبت. كار خود را كرد

    مرغ  بياموزند تا مانند يك  عقاب  يك  به  كه  آور است  چقدر تأسف
 از   بيش  چيزي  باشد  كه  خود نيز باور داشته  انگيزتر آنكه  كند و غم  زندگي

  .  نيست  مرغ يك

 در   خصوص  به-،   گاهي گاه.  بود  چيز ديگري  هنوز در آرزوي  عقاب اما روح
  ها را در آسمان كرد و عقاب  مي  بالا نگاه  او به-    و روشن  آفتابي صبحهاي

.  پرواز كند  پرندگان  بتواند مانند آن  روزي  كه خواست  مي در دلشچق. ديد مي
 تمسخر، قد قد  ، آنها به گذاشت  مي  را با مرغها در ميان  آرزويش اما هر گاه

  »!خواهد پرواز كند  مي  كه مرغي!  هه«: گفتند  مي كنان
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   به-  ما   داستان  شايد خواهر يا برادر عقاب-   روز، عقابي  يك سرانجام
  تو چرا هنوز در اين«:   گفت  عقاب  به  آنها فرود آمد و فرياد كنان  مزرعة سمت
  »؟  تا با ما پرواز كني آيي  و بالا نمي اي  مانده پايين

  ».  پرواز كنم توانم نمي.   مرغم  يك من«:  داد  او پاسخ

   بالهايت به.   من ، مثل  عقابي تو يك.  تواني  مي  كه البته«:  داد  جواب  عقاب
  » باشند؟  مرغ  يك توانند بالهاي  بالها مي آيا آن.   كن نگاه

  ».  پرواز كنم توانم  نمي اما من«:  داد  پاسخ  اندوهگين  او با لحني

  ».  بده  را تكان  بالهايت  من  و مثل  كن  نگاه  من به.  تواني مي «

   بار بالهاي  اولين  و ترديد، براي  ما، با دودلي  داستان  عقاب  گونه  و اين
  .  گرفت  اوج  بسيار، در آسمان  را باز كرد و با شگفتي پرقدرتش

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  --------------------------------------------------  كجا بودند؟   عقاب هاي  تخم-1 

  --------------- ----------------------------------------------------------------  

  -----------ها افتاد؟   از تخم  يكي  براي  اتّفاقي  داد، چه  را تكان  باد شديد لانه  وقتي-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------- --------------------------------------------------------------  

  ----------------------- دادند؟   نشان  العملي  عكس  چه ها در برخورد با تخم  مرغ-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------- ---------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------- آمد؟   بيرون  از تخم  چيزي  چه-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------------------------------------- ----------؟   يافت  پرورش  چگونه  عقاب-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------- ؟   داشت  باوري  چه  عقاب-6 

  --------------------------------------------------- ----------------------------  

  -------------------------------------------------- بود؟   چه  در آرزوي  روحش-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----- دادند؟  اسخي پ ها چه ، مرغ  گذاشت ها در ميان  را با مرغ  آرزويش  عقاب  وقتي-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------- ------------------------- تواند پرواز كند؟   نمي كرد كه  فكر مي  چرا عقاب-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------  داد؟   گوش  كسي  چه  حرف  به  سرانجام  عقاب- 10 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

       تلغ  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

   كرد  مراقبت              ساكن              انتخاب    

   كرد  موافقت         گرفتند  اوج              عاقبت    

   كردند  تربيت       ازل مدارج ن          انگيز   شگفت    

   ترديد    

   . ------------- ---    در آسمان  كوچك هاي  وزيد، پرنده  نسيم  وقتي-1 

 شهر   اين ---------- او،  .   است  كرده  مكان  شهر نقل  اين  به  قبل  پرويز چند سال-2 
  . است
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  . را بگويد  حقيقت  هميشه  كه ----------------    ، او را طوري1 جان  والدين-3 

   رودخانه وشان خر  وارد آب -------------  رو با    شنا كند، از همين توانست  او نمي-4 
  .شد

  . بود ، يابنده  جوينده ----------------    -5 

   . --------------     از مادر مريضش  ماه ، شش  مرد جوان-6 

----------- رو  از اين. اند  آورده  مغازه  خود را به ، محصول  ناحيه  آن  كشاورزان  همة-7 
  .  است ميسر  و سبزيجات  ميوه  گوناگون  انواع --- 

------    در مدرسه  كوچكتر، با ماندن آموزان  دانش  رياضي  درس  منظور تقويت  او به-8 
 ---------- .   

  . سرد باشد  اندازه ، هوا تا اين  سال  وقت  در اين  بود كه ------------     برايش-9 

  .شود  محدود مي  زندگاني -------------    ، به  روحاني  تعالي ، بدون  انسان  حيات-10 

  

    بحث  

  ؟  خود در نظر بگيريم  را بايد براي  اهدافي  ما چه

  

    از بر كنيد 

 پرواز   قدس  هواي  به  عشق  هماي  و چون  بشكن قفس« 
   قدس  در فضاي  رحماني  بگذر و با نفَس  و از نفْس كن

  ».  بيارام رباني

                                                 
1 John 
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در .  كنيم  مي  خود تجربه ندگي را در ز  مصيبت  و حتيّ  ما نوميدي همة 
 بر ما   و ناتواني  ضعف  و احساس  نشويم  تسليم  كه  است  سخت  مواقعي چنين
   در دسترس  هر درد، درماني  براي  كه ايم اما آيا هرگز انديشيده.  نگردد غالب
   ما قرار دارد؟ همة

د كر  مي  زندگي  جواني  زن ، در كشور چين  قديم در زمانهاي 
 و   مهربان او زني.  بود  نموده  ازدواج  با پسر مرد ثروتمندي كه

   مرد ثروتمند، شادي  خانة  به  بود و با وجود خويش ملايم
   و شوهر پسري  زن  آن ، خداوند به  زمان با گذشت. بخشيد مي

پسر بيمار شد و از دنيا .  نپاييد  آنها ديري اما شادي. عطا كرد
  رفت  خود مي  نزد همسايگان  خانه  به او خانه.  كرد  غلبه  بر زن وه و اند غم.  رفت
 را   بتواند زندگي  وجود دارد كه اي معجزه  دارو يا آيا هيچ«: پرسيد ها ميو از آن

  »  باز گرداند؟  پسرم به

، او را نزد مرد   است  شده  مختل  زن  حواس  ديدند كه  مردم  وقتي
   من  را به  پسرم  داريد كه آيا شما دارويي«:  پرسيد زن.  فرستادند خردمندي
  »بازگرداند؟

  ».  نياز دارم  خردل  دانة  مشتي  به من«:  داد  پاسخ  مرد حكيم

  اما مرد حكيم.  كند  را تهيه  فوراً آن  داد كه  قول  با غرور و خوشحالي  زن
 در   و اندوه ، هرگز غم از اين   پيش  شود كه  تهيه اي ها بايد از خانه دانه«:  گفت
  ». كرد  خواهم  درد تو استفاده  علاج ها براي  دانه  از آن من.  باشد  نيافته  راه آن

  به.  شد  راهي  جادويي  خردل  دانة  جستجوي  براي  زن  ترتيب  اين  به
اً  مطمئنّ  كه زد، با خود گفت  در مي  كه  رسيد و در حالي  زيبا و مجللّي عمارت

   خردل  دانة ما قدري«:  گفتند  خانه اهل.   مورد نظر است  مكان اينجا همان
  ».  كني  از آنها استفاده تواني  و شما مي داريم

   راه  شان  خانه  به  و اندوه  غم  حال  آيا تا به  كرد كه  از آنها سؤال  اما وقتي
  »! نينداز  ياد اندوهمان ا را بهلطفاً م«:  او گفتند  به  خانه ، اهل  است پيدا كرده
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 بود،   آمده  آنها پيش  اخيراً براي  را كه  انگيزي  غم  ماجراي  خانه  اهل  وقتي
  آيا بهتر نيست«:   شد و با خود گفت  جاري  زن  از ديدگان بازگو كردند، اشك

  »؟  بخشم ي و آنها را تسلّ ، اينجا بمانم ام  كرده  را تجربه  و اندوه  غم  كه  هم من

  اما او در هيچ.  داد  را ادامه  جستجويش  نزد آنها ماند و سپس  مدتي  زن
  ها نتوانست  در دشت ها و نه  در كوه  در روستاها، نه  در شهرها و نه كجا، نه
   به  كمك  سرگرم  او چنان سرانجام.  باشد  نكرده  را تجربه  غم  را بيابد كه كسي

 عملاً   كه  را از ياد برد و در نيافت  جادويي  خردل  دانة  جستجوي  شد كه ديگران
  .  است  را پيدا كرده  دردش درمان

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل ملات ج زير با  سؤالات  به

  ------------------------------------------------ بود؟   چه  زن  و اندوه  غم  علتّ-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------ ----------------- او را نزد مرد دانا فرستادند؟   چرا همسايگان-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------- ؟   گفت  او چه  مرد دانا به-3 

  ----------------------------------------------------------------------- --------  

  ------------------------------------------ ؟   كجا رفت  به  جستجو، اول  براي  زن-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------ شود؟   جاري  زن  از ديدگان  اشك  شد كه  چيز باعث  چه-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

   تصميمي  بود، چه  آمده  پيش  عمارت  ساكنين  براي  كه  وقايعي  بعد از شنيدن  زن-6 
  ------------------------------------------------------------------------؟  گرفت

 ------------ -------------------------------------------------------------------  

  ------------------------  بخشد؟   افراد را تسليّ  آن  قادر است  فكر كرد كه  چرا زن-7 
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  -------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------- ----------------------------------------------------------  

  -----------------------------------------------------------  كار كرد؟   بعد چه-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------ ؟   را يافت زي چي  خود چه  بعدي  در جستجوي  زن-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------- از ياد برد؟   جادويي  خردل  دانة  را براي  جستجويش  چرا زن- 10 

  ---------------------------------------------- ---------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------- بود؟   خود يافته  و اندوه  غم  درمان  را براي  دارويي  عملاً چه  زن- 11 

 -------------------------------------------------- -----------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    عمارت          در دسترس             خردمند    

    حواس  اختلال           داد  قول            نوميدكننده    

   بازگو          جستجوي                علاج    

    تسليّ    

  . نمود  را جمع --------------     اطّلاعات  همة يگير  از تصميم  قبل1 گائو  هن-1 

 2- "  ---------- گ  نگشت  گذشتهرد  . «  

  . بود --------------  آخر    برد، اما فصل  لذتّ  كتاب  او از خواندن-3 

                                                 
1 HonGau 
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 هر   كه --------------     والدينش ، به  شهر رفت  به  مدرسه  به  رفتن  براي  وقتي-4 
  . بنويسد  برايشان امه ن  يك هفته

       بايد كرد  از وقوع ، قبل واقعه  --------------  " -5 

  ". بايد كرد  دعا را شروع  بلا نديده

- بسيار   و شادي ها را با هيجان  بچه  آموزش  در زمينة  قادر بود تجربياتش1 زيالينگ-6 
  . كند ------------- 

  ، روزانه  است  دچار شده --------------    يماري ب  به  مادربزرگش  كه  وفا از زماني-7 
  .دهد  مي  او اختصاص  به  رسيدگي  را براي ساعتي

--- بود،   كرده  را گم ، مادرش  در بازار شلوغ  را كه  گريان  كرد بچة  سعي  افسر پليس-8 
  . دهد -------- 

 مادر  --------------    ر به ديگ  ماند و پليس  شده  گم  در كنار بچة  افسر پليس  يك-9 
  . پرداخت

   عنوان  در مركز شهر را به  قديمي --------------  گرفتند     تصميم  گروه  اعضاي-10 
  . كنند  حفظ  كهن  و ميراث  اثر باستاني يك

  

    بحث  

  ؟  كنيم  غلبه  و غمهايمان كند تا بر ناراحتي  مي  ما را ياري  ديگران  به  كمك  چگونه

  

    از بر كنيد 

   خود را فراموش  خير ذاتي  كه  نفسي  خوشا حال اي« 
   را در ميدان  همت ، گوي  حق  درگاه  خاصان ، چون نموده
  ».  جمهور افكنده منفعت

                                                 
1 Xia Ling 
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 را   ما اهدافمان  كه  است  لازم اغلب.   است  تحسيني  قابل پشتكار فضيلت 
 پشتكار با   كه  بايد بدانيم البتهّ.  ا بكوشيم آنه  به  رسيدن  و براي  كنيم معين

  .  است  متفاوت  از حد و وسواس اصرار بيش

  

.  شكار شد  و عازم  ابزار خود را برداشت  شكارچي  يك روزي 
 او را   توجه  زيبايي  بود، پرندة  تله  ساختن  مشغول  كه  حين در آن
 را رها كرد و   دام ي شكارچ  بود كه  آنقدر جذّاب پرنده.  كرد جلب

 متمركز   فكر صياد بر پرنده بعد از مدتي.  افتاد  راه  او به  دنبال به
  او فقط.   است  شكار رفته  غذا به  تهيه  براي  كرد كه شد و فراموش

   به  خوبي  قيمت  را در بازار به تواند آن  مي  كه  اين انديشيد و به  مي  پرنده به
  . برساند فروش

 بود زيرا   را خوانده گويا او فكر شكارچي.  نبود  آسان  پرنده اما گرفتن 
  پريد و روي  مي  بعدي  درخت بگيرد، به  او را خواست  مي  شكارچي  كه نهمي

  به.  كند  را اذيت  شكارچي خواست  مي  كه  اين مثل.  نشست  منتظر مي اي شاخه
ايستاد و خود را از  دويد، مي مي.  شد  شكارچي ، وسواس  شكار پرنده تدريج
 در   كه اي  صخره  بسيار، متوجه  در اثر خستگي عاقبت. كرد  مي  پنهان پرنده

  . افتاد  زمين ، نشد و به مسير قرار داشت

رفتار . شد  او مي دقّتي  بي  باعث  عصبانيت  بود و همين  شده  ديگر عصباني
   گرفتن  براي اما شكارچي.  كرد را جلب  اي  گرسنه  گرگ  او، توجه ملاحظة بي

   سر خود احساس  را، پشت  گرسنه  وجود گرگ  بود كه  مصمم  زيبا چنان پرندة
   .ور شد  او حمله  به  گرگ نكرد تا بالاخره

   هر چه  دويد و با سرعت  درختي  سمت  مرد به
   شاخة  روي  طور كه و همان.   بالا رفت تمامتر از آن

كرد؛   مي  نگاه  گرگ  به  بود و با ترس نشسته  درخت
.  نبود  شكارچي ، او ديگر يك  و اصرارش  خاطر وسواس  به  كه دريافت

  . بود ، خود شكار شده شكارچي



 ٤٧

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ---------------------------------------  كرد؟   را جلب  نظر شكارچي  چيزي  چه-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------  بود؟   كاري  چه  انجام  را ديد، در حال  پرنده  شكارچي  وقتي-2 

  ------------------------------------------------------------------- ------------  

  ------- كند؟   را فراموش  چيزي  او چه  شد كه  باعث  پرنده  بر روي  تمركز شكارچي-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------ -  

  --------------------------------------- كرد؟   مي  چه  شكارچي  اذيت  براي  پرنده-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------- از حد او بود؟   و اصرار بيش  وسواس  دهندة  نشان  رفتار شكارچي  كدام-5 

  ---- ---------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------- كرد؟   خود جلب  را به  گرگ  توجه  چيزي  چه-6 

 ---------------- ---------------------------------------------------------------  

  -----------------------------------  كرد؟   چه  گرگ  فرار از دست  براي  شكارچي-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -----------  بود؟   شده  تبديل  چيزي  چه ، به اصرارش و   خاطر وسواس  به  شكارچي-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

  

 



 ٤٨

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    فضيلت                جلب            جذاّب    

   تمركز              د صي           دقّتي  بي    

   پشتكار              وسواس           مصمم    

  

   گوش  آن  و به ها نشست  ساعت  بود كه ---------      آنقدر برايش  موسيقي  آواي-1 
  .داد

 ---------- فرسا بود، اما بايد با    طاقت  كاري  از مزرعه  بزرگ هاي  صخره  برداشتن-2 
  .رسيد  مي پايان  ، حتماً به  كشت  از شروع تا قبل

 فكر كند و يا   چيز ديگري  به توانست  بود و او نمي  شده ---------     او يك  مد براي-3 
  . بزند  حرف از چيز ديگري

  . بود  شده  معروف ---------     او به كرد چون  نمي  را استخدام1 جائو  كس  هيچ-4 

   كرد به  فراموش  بود كه ---------     قدري  به  كارش  كردن  تمام  براي2 ويويان-5 
  . بزند  تلفن دوستش

   شخصي  كارهاي ، انجام بر تكاليفش  ---------      براي  گرفت  تصميم 3 اليزا  كارمن-6 
  . كند  موكول  ديگري  زمان را به

  . زدند  حلقه  دور آن  شدند و همگي ---------  نور   به  موذي  حشرات-7 

  ".  شهباز نيست  شيوة  ملخ ---------  " -8 

تواند   نباشد، مي اما اگر با خرد همراه.   است  ستايش  قابل ---------      يك  شجاعت-9 
  . شود  تبديل حكمتي  بي به

  

                                                 
1 Joao 
2 Vivan 
3 Carmen Elisa 



 ٤٩

    بحث  

  ؟  از حد را بازگو كنيم  پشتكار و اصرار بيش  بينق فر توانيم  چطور مي

  

    از بر كنيد 

 ضُر   تجاوز نمايد، سبب چون.   محبوب  از امور اعتدالش هر امري« 
  ».گردد
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 با  ، اما نبايد در مقابله  داريم  سهمي  زندگي هاي  ما از سختي همه 

،   مراد ماستقِف امور بر وِ  وقتي همچنين.   كنيم  شكست  احساس مشكلات
 بعد  يكي ما، غمها و شاديها   حيات در طول.  پيدا كند  تعلقّ  آن  ما به نبايد قلب
  ...روند آيند و مي  مي از ديگري

:   او گفت  را نزد خود خواند و به  وزيرش  پادشاهي روزي 
   در جشن  دارم  دوست  من  وجود دارد كه  مخصوصي حلقة«

   آن  كه خواهم از تو مي.   كنم شود، در دست  ديگر برگزار مي  ماه  شش  كه بزرگي
  ».  بياوري  من  و براي را بيابي

   كرد؛ اما ممكن  را خواهم  تلاشم  نهايت من! اعليحضرتا«:  داد  وزير پاسخ
  » دارد؟ هايي  ويژگي  چه  حلقه  بگوييد اين است

 و   باشي اگر خوشحال.  دارد  جادويي ، قدرتي  حلقه آن«:  داد  جواب  پادشاه
، شاد   بنگري  آن  و به  باشي  و اگر اندوهگين شوي  مي ، غمگين  كني  نگاه  آن به
  »! شوي مي

اما .  ها و ماهها گذشت روزها، هفته.  افتاد  راه  به  حلقه  جستجوي  وزير براي
 ديگر از  وزير كه.  رسيد  روز جشن صبح.  بود  را نيافته  جادويي او هنوز حلقة

   تعداد كمي  رو شد كه  روبه وري  با پيله  بود، در خيابان جستجو نااميد شده
  . فروخت  بود و مي  كرده  پهن  حصير كهنه  يك  را روي  بدلي اهراتجو

   را به  و غم  غم  را به  شادي  كه  جادويي اي  حلقه  دربارة آيا شما چيزي «
  »ايد؟ كند، شنيده  مي  تبديل شادي

   آن  روي  را كه  ساده  حلقة ور يك  وزير، پيله زدة  حيرت  ديدگان  در مقابل
 در   كه آيا آنچه«:  پرسيد  كشيد و مشتاقانه  بود، بيرون  شده ك ح كلماتي

  »؟  نيست ، اين  هستي جستجويش

   بوده  در جستجويش  كه  برد، آنچه  را خواند و فوراً پي  كلمات  وزير با دقتّ
 قصر   بسيار به  و شعف ور داد و با شادي  پيله  به  سكهّ او مشتي.   است را يافته
  .  بازگشت



 ٥١

  اما هنگامي.  بود  و شادمان  سرخوش پادشاه. شد  مي  شروع  داشت  جشن
  .  شد  را خواند، اندوهگين  آن  بر روي  شده  حك  را ديد و كلمات  حلقه كه

 بار   را خواند و اين  كلمات  دوباره آنگاه.   فكر فرو رفت  به  مدتي  براي  سپس
   را به  كارش  خاطر آنكه يد و از وزير به بلند خند با صداي.   گشت  زائل اندوهش
  . كرد  بود، قدرداني  داده  انجام درستي

   داشتند چه  جادويي  نيروي  چنين  كه  كلماتي كنيد آن  شما فكر مي
  بودند؟

 نيز  اين«:  بود  شده  نوشته  حلقه روي.  بودند ، بسيار ساده  كلمات  آن
  ».بگذرد

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ---------------------------------  كرد؟   وزير محول  را به  كاري  چه  انجام  پادشاه-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------- ---------------  داد؟   پادشاه  به  پاسخي  وزير چه-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------؟   داشت هايي  ويژگي ، چه خواست  مي  پادشاه  كه اي  حلقه-3 

  ---------------------------------------------------------- ---------------------  

  --------------------------------------- را ديد؟   كسي  چه  روز جشن  وزير صبح-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------ -----------------------------  داد؟   او نشان  را به  چيزي  ور چه  پيله-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  
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  -------  داد؟   نشان  العملي  عكس ، چه  حلقه  روي  شده  حك  در برابر كلمات  پادشاه-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------  بود؟   شده  حك  حلقه  روي  كلماتي  چه-7 

  ------ -------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    شعف         مراد  وفق      ور  پيله    

    قدرداني            مقابله           زائل      

   شد  حك          مشتاقانه          تعلقّ      

   شأن  نمايد، لايق ------------  را    آن  و هر آنچه  اوست  عقل  به  انسان امتياز-1 
  .  نيست انسان

   با مشكل ------------     راههاي ، دور ميز نشستند و دربارة  خانواده  اهل  همة-2 
  . كردند جديد با يكديگر مشورت

    نشد مرنج  ت -------    گر كارها به" -3 

  " نيست  و تو  من  دست  به ه اختيار خان  چون

  . كردند ------------  خود    از راهنما و والدين  دوره  پايان  در جشن  گروه  اعضاي-4 

----- و   از شادي  سرود بتواند موجي  يك  آموزش كند كه  تصور نمي  وقت  هيچ1 ارنا-5 
  . ايجاد نمايد  اطفال  را در كلاس ------- 

   و سوزن ، نخ ، دگمه  نظير عطر، شانه  مختلف  اسباب  كه فروشي خرده گرد و   دوره  به-6 
----------- گرداند،   مي  و خيابان  در كوي  فروش ريزد و براي  مي اي  يا بسته را در كيسه

  .گويند  مي -

                                                 
1 Erna 
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  ".  پذيرد آزاد است ---------    رنگ ز هرچه      كبود  زير چرخ  كه  آنم  همت غلام" -7 

   بازگشت  براي ------------ آنها  .  او بودند ها بسيار دلتنگ در در سفر بود و بچه پ-8 
  .كشيدند پدر انتظار مي

   . ------------     در ذهنش  كلمات  او شعر را بارها و بارها تكرار كرد تا اينكه-9 

  

    بحث  

 در   تغييري چه ذكر شد؛   در داستان  كه اي  حلقه  روي  شده  حك  كلمات  يادآوري
  كند؟  شما ايجاد مي زندگي

  

    از بر كنيد 

: گويد نمايد و مي  ، ندا مي1دا النِّ  اَعلَي  به  در هر حين عالم« 
 و   از اختلافات  فاني  من2  و الوان  و ظهورات  فانيم من

  » . شويد 4نبَهق پند گيريد و مت  در من 3 محدثه تغييرات

  

  

                                                 
  آوای بلند:  اَعلََی النّدا  1
  رنگها:  الوان  2
  مخلوق، تازه پيدا شده و بوجود آمده:  مُحدَثه 3
  بيدار، آگاه و هوشيار : مُتقنَبّه  4
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   انجام  عادت ، بر اساس  فكر كنيم  آنكه  را بدون ارهايمانغالباً ما ك 

 هر  آيا بهتر نيست.   ماست  از رفتارهاي  بر بسياري ، حاكم زيرا عادت.  دهيم مي
 مانند   كه  يابيم  تا اطمينان  كنيم  را بررسي ، افكار، گفتار و رفتارمان از گاهي
  ؟ كنيم  رفتار نمي ماشين

   مشهور اسكندريه  كتابخانة  كه اند زماني آورده 
   و آن  رفت  از آنها از بين  جز يكي  كتابها به ، همة سوخت

   به  كه  مرد فقيري  دست رسيد، به  نظر مي  به ارزش  ظاهراً بي  كه  هم كتاب
   جز به.  بود، افتاد  آن  خواندن  قادر به سختي
   به  كتاب  بود، بقية  شده  چسبيده  كتاب  دو صفحة  بين  آهو كه  از پوست اي  تكهّ

   دريا ديده  نزديك  مكاني ، نقشة  پوست  تكهّ  آن بر روي.  نيامد نظر مرد، جالب
رسد   نظر مي  به اكسير كه.  بود  شده نوشته» 1اكسير«، راز   زير آن شد كه مي
   دانة ران هزا  در ميان  كه  ايست  كند، سنگريزه  طلا تبديل  را به تواند مس مي
   همة  بود؟ برخلاف  چه  آن  يافتناما رازِ.  قرار دارد  ساحل  ديگر بر روي شن
  . بود ، گرم  بخصوص  سنگريزة  سرد هستند، آن  كه  شن هاي دانه

   ساحل  كرد و راه  را ترك  و خانه  غذا برداشت مقداري.  شد  مرد خوشحال
   دانه  به ها را دانه  شن  گرفت  تصميممرد. جستجو آغاز شد.   گرفت دريا را پيش

   او مطمئن  طريق  اين به.  دريا بياندازد  سرد بود به  را كه  شني بردارد و هر دانه
ها، روزها   مرد، ساعت  گونه و اين. يابد  مي  اكسير دست  دير يا زود به شد كه مي

  . كرد  را سپري هايش و هفته

   را شروع اش ، كار روزانه  معمول د طبق، مر  روز صبح يك.   ماهها گذشت
 را   سرد بود، آن  هم بعدي.   دريا انداخت  را به  سرد بود، آن  شن  دانة اولين. كرد

 ديگر را   يكي سپس.  طور  همين  هم  و بعدي ، بعدي بعدي.   دريا انداخت نيز به
  وقتي.  دريا افكند به را نيز  اما مرد آن.  بود ، گرم  بار سنگريزه ؛ اين برداشت
   كار را بر طبق مرد اين.  بود  دير شده  ديگر خيلي  كه  است  كرده  چه دانست
   آوردن  دست  به ، فرصت  ترتيب  اين  بود و به  داده  تفكّر انجام  و بدون عادت
  . داد  از دست  هميشه  را براي  شماري  بي ثروت

                                                 
1 Touch stone  
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     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل جملات  زير با  سؤالات  به

  ----------------------------------  بود؟   از كجا آمده  در داستان  ذكر شده  كتاب-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------- ------------------------------------ افتاد؟   كسي  چه  دست  به-2 

  -------------------------------------------------------------------------------
--  

------------------------------------------ ؟   يافت  در كتاب  چيز جالبي  مرد چه-3 
---------------------------------------  

 ---------------------------------- ---------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------  بود؟   آهو چه  پوست  روي-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------ ارد؟  د  نيرويي  اكسير چه  كه  باور وجود داشت  اين-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------- شد اكسير را پيدا كرد؟   چطور مي-6 

  ---------------------------------------------------------- ---------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------- ؟   اكسير پرداخت  جستجوي  به  مرد چگونه-7 

 ------------------------------------------------------------------------ -------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------- ؟   دريا انداخت  چرا مرد اكسير را به-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  
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       غتل  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    حكومت          اسكندريه           رفتار    

    نقشه            سپري            عادت    

   تفكرّ  بدون              بهره          بررسي    

    فرصت    

  

  .كرد  مي ها نگاه  مغازه  ويترين  و به گذشت ها مي  از خيابان ----------------  او  -1 

   خانه  به اما وقتي. كردند  سر و صدا مي  بودند، خيلي  از خانه ها بيرون  بچه  وقتي-2 
  . را داشتند ----------------     آمدند، بهترين مي

  »  است  از عالمي هق نزد دانا ب  دمي      است  دمي  عالم  كه --------  دار   نگه «-3 

 ------------  خود،    خواندن  مهارت  تقويت  براي شا  اضافه  از وقت  اغلب1 تانيا-4 
  .برد  مي كافي

  . بزند ، سوت  كار است  مشغول  دارد وقتي ----------   او  -5 

  .كرد  -------  بپوشد    چه  در جشن  اينكه  دربارة  را با نگراني شماري   بي  او ساعات-6 

 را   و رفتاري  اعمال ، تمامي  از خواب ل قب  هر شب  پس  از اين  كه  گرفت  او تصميم-7 
  . كند ------------- ،    است  داده  روز انجام  در طول كه

  ------------، نيازمند   جامعه  در تحول  خود و مشاركت  تعالي  براي  هر كس  امروزه-8 
  .  است فردي

   را به  يوناني نشمندان دا ، مشهورترين  با هفتصد هزار جلد كتاب اي  كتابخانه  تأسيس-9 
 و   مركز علمي  بزرگترين   به ---------------     نپاييد كه  كرد و ديري خود جلب
  . شد  دنيا تبديل فرهنگي

  .كند مي  -------------  بر آنها    دارد و با خرد و عدالت  را دوست ، مردمش  ملكه-10 

                                                 
1 Tania 



 ٥٧

    بحث  

  ؟  بخشيم  توسعه زندگي را در   خوبمان هاي  عادت  است  چرا مهم

  

  

    از بر كنيد 

 »ؤم1نُ فَطينٌبيدار باشيد، هشيار باشيد، المكيز 2 ووقالم 3نُ و  قَوي 
  ».  4و متينٌ

                                                 
  باهوش و زيركبسيار :  فَطينٌ  1
2  كينيكو كار و پرهيزكار: ز  
3  وقدي بدون شك و ترديقبول داشتن امر : نيقي(  دارد نيقي كه ي كس :نُالم  
  محكم و ثابت، استوار و پا برجا، قوي : متينٌ 4
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 بايد كرد و  چه.  دهيم  مي  انجام  در زندگيمان  ما دهها انتخاب  روزه همه 
   و درستكاري ا صداقتام.   نبايد گفت  و چه  بايد گفت چه.  نبايد كرد چه

  گاهي. كنند  مي  ما كمك ها به گيري  در تصميم  هميشه  هستند كه معيارهايي
  تري  حلّ آسان ، راه  از حقيقت  انحراف  كمي  نظر برسد كه  به  است  ممكن اوقات
  .دارد  مي  نگاه  مستقيم  ما را در سبيل ، هميشه  و راستيقاما صد.  است

 

   سن كرد كه  مي  زندگي اي  دور، ملكه يها در سرزمين 
   و چون  نداشت او فرزندي.  بود  سر گذاشته  را پشت جواني
   شايسته  بود، درصدد برآمد تا وارثي  كشورش  آيندة نگران
  . خود بيابد براي

 داد تا   و آنها را حرارت  برداشت  گل هاي  پر از دانه  كيسة  يك  ملكه  شبي
   شهرها و روستاها فرستاد و همة  همة  به  قاصدي سپس. ديگر سبز نشوند

، در قصر در برابر  روز بعد دهها جوان.  كرد  قصر دعوت  را به  ساله  پانزده جوانان
  جوانان.  بودند شان  ملكه  پيام  دريافتق مشتا آنها همگي.  حاضر شدند ملكه

   كشورشان  آيندة ا ملكة ي  پادشاه  آنان  از ميان كسي:  دانستند  كه هنگامي
   آورد، شادمان  عمل ها به  دانه ها را از آن  گل  بتواند زيباترين خواهد بود كه

  هايشان  خانه  به ها برداشتند و پرشتاب  دانه  از آن  مقداري آنها هر يك. گشتند
  .شدند ها هرگز سبز نمي  دانه  آن البتهّ. ها را برويانند بازگشتند تا گل

  ، مردم  ننمايم  ملكه  تقديم اگر گلي«: انديشيد  با خود مي  از جوانان  هر يك
  ».گردد  نااميد مي  شد و ملكه  خواهند خنديد، تحقير خواهم  من به

  هر يك.  قصر بازگشتند  به  بعد از ديگري  يكي  در روز موعود، جوانان
   و نگراني  را با ناراحتي نمود و او نيز سرش  مي  تقديم  ملكه  به  پر از گل گلداني
 اغوا   سادگي  اين ها به  اين آيا همه. انديشيد  با خود مي ملكه. داد  مي تكان
 تا بتواند مسير   نيست  همه  اين  در بين  و شجاع  نفر امين  يك اند؟ آيا حتيّ شده

   باشد؟  مملكت  آيندة  دهد و فرمانرواي او را ادامه



 ٥٩

  كوشيد تا از سرازير شدن  مي  بود كه يستاده ا  جواني  صف  در انتهاي
  خيلي! عليا حضرتا«:   گفت  ملكه او با ديدن.  نمايد  جلوگيري اشكهايش
   عمل  به  نروييدند و گلي  من هاي اما دانه.   شما را نااميد كردم  كه متأسفم
  » .نيامد

   بازوانش بالا پريد و پسر را در ميان.  درخشيد  با لبخندي  ملكه  چهرة
 با   من مردم!   است  همان اين!   است  همان اين«:   بلند گفت  و با صداي گرفت

 »! خواهند بود  تو در امان  و سلطنت پادشاهي

  

  
 

 

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ----------------------- ---------------------------  بود؟   چيزي  چه  نگران  ملكه-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -----------------------------------------------  كرد؟   چه  گل هاي  با دانه  ملكه-2 

 ------------------------------------------------------------------ -------------  

  --------------------------- را فهميدند؟   چيزي  قصر رفتند، چه  به  جوانان  وقتي-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------- --  

  ---------------------  كردند؟   فكري  با خود چه ها رشد نكردند؛ جوانان  دانه  وقتي-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  
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  ------------- كردند؟   را ثابت  چيزي  قصر چه  زيبا به هاي  گل  آن  با آوردن نان جوا-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------  كرد؟   را ناراحت قدر ملكه چيز آن  چه-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

   حاكم توانست كرد تا مي  مي  بايد دنبال  هر جواني  بود كه  در ملكه  فضايلي  چه-7 
  ------------------------------------------------------------ باشد؟   مملكت آيندة

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------- آورد؟   ملكه  چهرة  را به  چيز لبخند شادي  چه-8 

 ---------------------------------- ---------------------------------------------  

  ---------------------------------  كرد؟  ، چه  را يافت  با صداقت  جوان  وقتي  ملكه-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- ------------------------------------  

  

  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    اغوا شده          انحراف          رويد  مي    

    پيام          شجاعت       درصدد برآمد    

    معيارهاي            تقديم              امين    

   تحقير    

  



 ٦١

 صبر كند و   گرفت اما تصميم. ها را تنها بخورد  شكلات ه بود ك -----------  1  رافائل-1 
  . كند  قسمت آنها را با دوستانش

كند،   مي -----------  را     دوستش هايش  دارد با شوخي  فهميد كه2 الفرام  وقتي-2 
  . بردارد  كار دست  از اين  گرفت تصميم

 آنها   كه  بگويد، از اين  دوستانش به دارد تا  -----------     كافي  اندازة  به3 آماندا-3 
  .آيد  نمي زنند، خوشش  مي  حرف  سر ديگران پشت

   نمود تا در ساختن  محليّ  شوراي -----------  خود را    سالة انداز يك  او پس-4 
  . كند  مشاركت بيمارستان

 را  اش د جوانهتواني  و مي -----------  بگذاريد،     سويا را چند روز در آب  اگر دانة-5 
  .بخوريد

-   جوان او يك.  داد  تحويل  پليس  ادارة  بود، سريعاً به  پيدا كرده  را كه  كيفي4 كونگ-6 
  .  است  و معتمد جامعه ---------- 

  . بود ها شده  اتوبوس  تصادف ، باعث   از مسير اصلي -----------   -7 

   را براي  بودند و فرزندانشان از راديو شنيده را  -----------     از مردم   تعداد زيادي-8 
  .آوردند  مي واكسيناسيون

---------- او  . كند  را مي  تلاشش دهد، نهايت  مي  انجام  كه  در هر كاري 5 كارلوس-9 
  .  است  كرده  خود، انتخاب  زندگي  براي والايي -

   را آماده ، خاك  زمين  زدن خم تا با ش ---------- ها، كشاورز    دانه  از كاشتن  قبل-10 
  .كند

  

    بحث  

  ؟  باشيم  بايد شجاع  حقيقت  گفتن  چرا براي

  
                                                 
1 Rafael 
2 Alfram 
3 Amanda 
4 Kong 
5 Carlos 



 ٦٢

    از بر كنيد 

اگر .   است  انساني  فضايل  جميع  اساس  و راستيقصد« 
   عوالم  در كليّة  و تعالي  ماند؛ از ترقّي  محروم  از آن نفسي
  ». گردد  ممنوع الهي
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 خرد و ناچيز   خاطر ظاهرشان  چيزها را به  حقيقي  ارزش تما بيشتر اوقا 
   كه  يافت  درخواهيم ، آنگاه  كنيم  نگاه  دقّت  به  كه اگر ياد بگيريم.  شماريم مي

 منحصر   دارند و هدية  ارائه  براي  خداوند نيز چيزي  مخلوقات ترين  كوچك حتيّ
   يك  چگونه دهد كه  مي  زير نشان داستان. كنند  مي  تقديم  عالم  به  فردي به

  . را فهميد  حقيقت شير، اين

  

هر . ترسيد  چيز مي او تقريباً از همه. لرزيد  مي موش 
،   داشت  كوچكي  تنها جثةّ  نه موش.  بود از او بزرگتر بود چه
  .كرد  مي  تلقيّ  اهميت  خود را نيز حقير و بي بلكه

 چيز   هيچ  كه  بود و باور داشت  و درنده قوي. ترسيد  چيز نمي  شير از هيچ
   پرسه  نواحي ، در آن  نفس او سرشار از اعتماد به.  برساند  او آسيب تواند به نمي
 او   و سرگرمي  تفريح  باعث ديگر،  حيوانات رسيد ترساندن مي نظر  زد و به مي
   آوري جمع   در حال  نمود موش  ملاحظه  كه  هنگامي  جهت  همين به. شد مي
  پنجة.  او را بترساند  گرفت ، تصميم  است  كوچك  درخت  يك ها در ساية دانه

  . آورد  چنگ  فرود آمد و او را به  موش  بر روي بزرگش

مرا !  كبير  سلطان اي«:  لرزيد، گفت  خود مي  به  از ترس  كه  در حالي  موش
  ».نخور

  »؟  داري اي  فايده  چه  از اين و بيش؟ ت  ترا نخورم  دليل  چه به«:  شير پرسيد

 تو نيز   غذاي  وعدة  يك  اندازة  به  حتّي  كه  آنقدر كوچكم من«:   گفت  موش
  ». بود  تو خواهم  دوست ، هميشه اگر مرا رها كني!  نيستم

   كنان و خنده» آيد؟  مي  كار من  چه  تو به دوستي!   دوست يك«:   شير گفت
   اين  دليل  همين به.  خنداني و تو مرا مي.   است  خوب ديدنخن«:  غرّيد و گفت

  ». كنم بار تو را رها مي
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  زد، متوجه  مي  در قلمرو خود قدم  شير با غرور تمام  چند روز بعد وقتي
:  انديشيد با خودش. اند  كار گذاشته  تله  چندين  شكارچيان شد كه

  » !مرا بگيرندتوانند  كنند مي ، فكر مي  احمق شكارچيان«

ها   تله  يك  و يك داشت  بر مي  گام  شير با دقتّ
  اما از يك.   آنها را  يك نهاد، يك  سر مي را پشت
و تور » اررر«: شير غرّيد.  بود  آويزان ، توري درخت

  اما هر چه. شير تقلاّ كرد.  فرود آمد بر سرش
  . خود را آزاد كند كوشيد، نتوانست

.   است  افتاده  اتّفاقي  تا ببيند چه شنيد، رفت صداها را مي   همة  كه  موش
   سلطان اي«:   شد و گفت  او نزديك به.   است  گرفتار شده  در دام شير را ديد كه

  ».  كنم  تو كمك  تا به ام  آمده من!  كبير

   زور و قدرت  به بلكه.   ندارم  نيازي  خنديدن  به  اكنون من«:   شير گفت
  ». ندمنيازم

ها را   طناب  نخ  به نخ.  و نااميد نشد و كار خود را آغاز كرد  مأيوس  موش
  ! وجود آمد و شير آزاد شد  در تور به  بزرگي  سوراخ  كه جويد تا اين

او .  را بپذيرد  آن  بود كه  و آنقدر شريف  آموخت  بزرگي  روز، شير درس  آن
   و تو را دست  نكردم  قضاوت  درستي  تو به  دربارة ، من  كوچكم دوست«:  گفت
تر   باارزش  من  زور و قدرت  تو از تمام  شد دوستي  حالا معلوم  ولي  گرفتم كم

  ». است

  

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ----- -----------------------------------كنيد؟   مي  توصيف  را چگونه  شما موش-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------- كنيد؟    مي  شير را چطور توصيف-2 
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  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------  كند؟   حمله  موش  به  گرفت ير تصميم چرا ش-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------ ؟   انداخت  دام  را به  موش  شير چگونه-4 

 ------------------- ------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------------- ؟   خواست  از شير چه  موش-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------- داد؟   جوابي  شير چه-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------- برود؟   موش  داد كه  چرا شير اجازه-7 

 --------------------------------------------- ----------------------------------  

  ---------------------------------------  كرد؟   فكري  چه  شكارچيان  شير دربارة-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------- ---------------------  

  ------------  نياز دارد؟   چيزي  چه  به  آزادي  افتاد، فكر كرد براي  دام  شير به  وقتي-9 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------- كرد؟   چه  موش- 10 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------- ؟   آموخت  درسي  روز شير چه  آن- 11 

  -------------------------------------------------------------------------------  
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       لغت

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

     قضاوت       بگيرد  كم  دست            سرگرم    

    يادگيري            آسيب             شريف    

   ظاهر              ناقابل        كرد  مي  تلقيّ    

    نفس  اعتمادبه    

  

  . شد ----- -------ها    گربه  بچه  بازي  با تماشاي 1 رامسز-1 

 بود،   پيموده  كه  و سختي  مسير طولاني ايستاد و به.  رسيد  قلهّ  به2 ژائو  زي  بالاخره-2 
  .  ------------  خود را    و توانايي  نبايد قدرت او فهميد كه.  كرد نگاه

  .  در نظر بگيريم ------------  و   اهميت  را بي  دوستي  ما هرگز نبايد قدرت-3 

   او استاد دانشگاه  كه شد پذيرفت  مي  سخت  بود كه  او جوان ------------ قدر   آن-4 
  . است

   نبوده  صحيح  معلمّش  او دربارة ----------- ،    سال  در اول  فهميد كه  سرانجام-5 
  . است

--------   آن  خاك ، به  مزرعه  در يك  متوالي  در دو سال  محصول  يك  متوالي  كشت-6 
  .رساند  مي ---- 

   كند و معاني  مراجعه لغت   كتاب ، به  تكاليفش  انجام  هنگام  گرفت  تصميم3 ديويد-7 
  .  است  -----------   او سرشار از روح. داند، بيابد  نمي  را كه كلماتي

   يك  عنوان او به.  بود  ديگران  به  كمكق و مشتا  راستگو، شجاع ، همواره 4 اليسن-8 
  .  قرار گرفت  دوستانش  همة ، مورد تحسين ------------    انانس

                                                 
1 Ramses  
2 Xizhao 
3 David 
4 Alison 



 ٦٧

-----------  اهميت ، خود را حقير و بي  و كمبودهايش  نواقص  با يادآوري  او همواره-9 
  . او بود  پيشرفت ، مانع  و اين -

  اما هر بار كه.   است  مشكل  خيلي  برايش  در جمع  و صحبت  است  او خجالتي-10 
  .آورد  مي  دست  به  بيشتري ------------ كوشد،   تر ميبيش

  

    بحث  

   از اين توانيم  مي چگونه.   است  نگري  سطحي  نوعي  در مورد ظاهر ديگران  قضاوت
  ؟  كنيم  اجتناب  نگري سطحي

  

    از بر كنيد 

 نمود،   است  در او ممدوح  آنچه  را بايد نظر به هر نفسي« 
  ». تواند  بشر الفت  با جميع سان ان  حالت در اين
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 در   بسا فقط چه.  كنيم  مي  امور نگاه  نظر خود به  بسا تنها از نقطه ما چه 

 را از نظر دور   و انصاف ، رحم  كنيم  عمل  گونه اگر اين.   خود هستيم فكر راحتي
  .  ايم داشته

  

  دستانش.  بود  شده  ديگر سالخورده پدر بزرگ 
   خوب گوشش.   داشت  مشكل ديدش. دلرزي مي
   بود و هميشه  افتاده هايش  از دندان خيلي. شنيد نمي

   ضعيف  چنان در حقيقت. برد  مي  و رنج درد داشت
 غذا بخورد و  توانست  مي  سختي  به  بود كه شده

   و غذا از دهانش  و سوپ  داشت خس كرد و خس  مي  غذا، سرفه  صرف هنگام
  . ريخت مي

   كاسة  شام  سر سفرة  شب يك. شد  بد و بدتر مي  پدربزرگ  شرايط  كم  كم
   اين  شدند و به  ناراحت  خيلي پسر و عروسش.   افتاد و شكست  از دستش سوپ
 او  به.  ميز غذا بخورد  نبايد با آنها سر يك  پس  او از اين  رسيدند كه نتيجه
  تان  نوه  براي  مناسبي  و الگوي  سرمشق كنيد كه آيا شما فكر مي«: گفتند

 او ياد   را به  غذا خوردن  آداب توانيم هستيد؟ با وجود شما، ما چطور مي
  »؟ بدهيم

   غذا ميل  در اتاقش  تنهايي  بعد به  به  از آن  خواستند كه  آنها از پدربزرگ
  .كند

   يك  روي  كاري  كنده  مشغول  پسر كوچكش  چند روز بعد، پدر ديد كه
  »؟ كني  مي  درست  چيزي ، چه پسرم«: كنجكاو شد و پرسيد.   است  چوب تكهّ

 تا   بسازم  چوبي  كاسة  شما يك  براي خواهم مي«:  داد  پاسخ  پسر معصومانه
  » . غذا بخوريد  تنهايي  خود، بهق نشكند و مجبور نشويد در اطا  پيري هنگام

   آنچه  كردند و دريافتند كه  يكديگر نگاه  به  مادر و پدر با شرمندگي
 و   شفقت  الگوي ؛ بلكه  نيست  غذا خوردن  نياز دارد، آداب  آن  به فرزندشان
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 از غذا   دوباره  خانواده  اعضاي  ترتيب  اين و به.   است  با پدربزرگ همدردي
  . بردند  در كنار يكديگر لذتّ خوردن

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ   امل ك  جملات زير با  سؤالات  به

  ------------------------------------------------ بود؟   چگونه  پدربزرگ  شرايط-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  --------- -----------------  افتاد؟   اتّفاقي خورد، چه  غذا مي  داشت  پدربزرگ  وقتي-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------  شد؟   پسر و عروسش  ناراحتي  موجب  اتّفاقي  چه-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------  بودند؟   كرده  چيز توجه  چه  آنها به-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------- بود؟   كاري  چه  مشغول  چند روز بعد نوه-5 

 ---------- ---------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------  كردند؟   شرمندگي  چرا پدر و مادر احساس-6 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------  نياز دارد؟   چيزي  چه  به شان فرزند  آنها فهميدند كه-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  
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       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    معصومانه          شفقت          همدردي    

    سرمشق          شرمنده         نظر  نقطه    

   كنجكاو       كاري  كَنده        سالخورده    

    آداب    

  . كرد -----------     چوب  زيبا روي  عقاب  كارد تيز، يك  يك  كار بردن  هنرمند با به-1 

  بودند  -----------  ماندند و    منتظر دخترشان  مشتاقانه  مدرسه ، روز اول  والدين-2 
  .  است  گذشته ند بر او چه زودتر بشنو كه

  .  روح  و مائدة  است  قلوب  جذاّب ------------     لسان-3 

  اش  از عهده  كه كرد و هر كاري  مي ------------    ، احساس  سيل  با قربانيان  سوزان-4 
  .داد  مي  آنها انجام  به  كمك آمد، براي بر مي

 كار   مشغول  سختي  به  سايرين  كه اد، در حاليد  نمي  انجام  كاري  هيچ  او از اينكه-5 
  . شد ------------ بودند،  

  ترش  برادر كوچك  براي  مناسبي ------------  رفتار او بايد    كه  گفت1 ميشا  پدر به-6 
  .باشد

 كردند،   بيان  موضوع  خود را دربارة ----------    ، هر كدام گيري  از تصميم  آنها قبل-7 
  .  در نظر گرفتند  دقتّ  را به اي  دادند و هر ايده  يكديگر گوش هاي رف ح به

   او نافرماني  كه دانست ، اما مادر مي  مادر انداخت  به ------------    ، نگاهي  بچه-8 
  .  است كرده

   با پسر  گفت  خوش  چه -----------    دهقان" -9 

  " 2 ندَروي شتهك جز از   به  من  نور چشم  كاي                      

  . را بياموزند  صحيح ------------     فرزندانشان  بايد به  مادران-10 
                                                 
1 Missa 

2  َوينددرو نكني، برداشت نكني : ر  
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    بحث  

   كمك  دوستي  ما   در ايجاد رابطة ، به  امور نگريستن  به  ديگران  از ديدگاه  چگونه
  كند؟ مي

  

    از بر كنيد 

و    و بردباري  و انصاف ، عدل  ايمان  اهل  مقدسة صفات« 
 و   و امانت  و صداقت  پروريق و حقو  و مكرمت مرحمت
   و انسانيت 1 و حميت  و غيرت  و ملاطفت  و محبت وفاداري

  ». است

  

                                                 
  غيرت ، مروّت : حميّت  1
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   برايمان  كه  چيزهايي  به ، بايد بياموزيم  آزاد باشيم خواهيم اگر مي 

 ما،  ستان دا  ميمون  كه  است  درسي اين.   باشيم  نداشته  قلب عزيزند، تعلقّ
  .  را نياموخت هرگز آن

  

   روستايي هاي  از بچه  گروهي  از دست  كه  در حالي ميمون 
 از   و وحشت كرد، با ترس خواستند اورا بگيرند، فرار مي  مي كه

ها او   بچه  شد كه  مطمئن وقتي. پريد  ديگر مي  درخت  به درختي
   اطراف  به رمق  و بي  نشست اي شاخه  روي.   گرفت اند، آرام  كرده را گم
  ».  مطبوعي  حس چه!  آزادي«:  و با خود گفت.  كرد نگاه

   بادام آوري  جمع  مشغول  افتاد كه  سنجابي  به  ميمون  چشم  ناگهان
   درخت  درون  وارد حفرة ، از سوراخي داشت  برمي  بادام  مقداري سنجاب. بود
دويد تا  آمد و مي  مي  بيرون ، آنگاه شتانبا  مي  هم ها را روي شد، دانه مي

  . كند  جمع  بيشتري هاي بادام

: با خود فكر كرد.  كرد  را تحريك  ميمون ها اشتهاي  دلپذير بادام  رائحة
 تا سر و   نزديكتر رفت پس» .  است  در انتظارش  و آماده  راحت  غذاي آنجا يك«

 بتواند   ميمون  بود كه تر از آن  كوچك  درخت  شكاف متأسفانه.  بدهد  آب گوشي
تر تا   و پايين پايين.  فرو برد  را در حفره  دستش بنابراين.  عبور كند از آن

   بادام  مقداري زده  شد و شتاب خوشحال.  كرد ها را لمس  بادام  دستش بالاخره
  ادامش پر از ب اما حالا مشت.  بكشد  بيرون  كرد آنها را از سوراخ را قاپيد و سعي
  . شود  خارج  از سوراخ  بود كه بزرگتر از آن

كرد،   را باز مي اگر دستش.  كند  چه  بگيرد كه  تصميم توانست  نمي  ميمون
  چون. رسيد  نمي  فكرش  به  هم  ديگري اما راه. داد  مي ها را از دست بادام
   كه  هنگامي د و حتيّ كر  توقفّ ، مدتي ها نداشت  بادام  دادن  از دست  به اي علاقه
 از   بد، يكي از بخت.  را باز كند  نشد مشتش ها را شنيد راضي  بچه  صداي دوباره
شد   نمي دوند اما هنوز راضي  مي  سويش ها به  بچه ديد كه او مي. ها او را ديد بچه
  .ها را رها سازد  بادام كه
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 را در   عمرش ختند و بقية فرو  وحش  باغ  يك  را به  ميمون  ترتيب  اين  به
  . نمود  سپري  قفس يك

  

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  -------------------------------------------- كرد؟   فرار مي  چيزي  از چه  ميمون-1 

 ---------------------------------------------------------------- ---------------  

  ----------------------------------------- ؟   داشت  احساسي  فرار چه  او در حين-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -- --------------------------------- ديد؟   كرد، چه  امنيت  احساس  ميمون  وقتي-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------- كرد؟   مي  چه  سنجاب-4 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------  كرد؟   احساسي  رسيد، چه  مشامش ها به  بادام  خوش وي ب  وقتي-5 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------؟   داشت  احساسي  كرد، چه ها را لمس  بادام  با دستش  وقتي-6 

 --------------------- ----------------------------------------------------------  

  ------------------------ رو شد؟   روبه  مشكلي ، با چه  يافت ها دست  بادام  به  وقتي-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------- ؟   قرار داشت ون در برابر ميم  راههايي  چه-8 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------- كرد؟   را انتخاب  راهي  چه  سرانجام  ميمون-9 
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  ----------------------------------- --------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  بود؟   چه  ميمون  انتخاب  نتيجة- 10 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    آزادي          رائحه           زده  شتاب    

    مطبوع         علاقه             حفره    

   بدهد  آب  سر و گوشي        آموخت            مطمئن    

  

----------    گرفت  تصميم روند، پس  مي  رژه  با هم  مورچگان  شد كه  متوجه1 آينس-1 
  .كنند  مي  آنها چه و بفهمد كه  -- 

 زنبورها   فرو برد، ناگهان  درخت ------------  خود را در    دست  پسرك تي وق-2 
  . آنها بلند شد  شدند و سر و صداي عصباني

  . فرار كردند ------------  شديد، آنها    خس  خس  صداي  با شنيدن-3 

  " . --------------    ، نشان  و مروت  است قناعت" -4 

------ و   امن  مكاني  برداشتند و به  لباس  مقداري  خانواده نبنابراي.  شد  جاري  سيل-5 
  . بردند پناه  ---- 

   بازي  خشن  خيلي  دوستانش  آنجا بماند چون  نداشت ------------  2 راجر-6 
  .كردند مي

  . زنبورها رساند  را به  وحشي هاي  گل ------------،    گرم  نسيم-7 

   كيفيت  به بنابراين.  دارد  بسيار اهميت اش  خانواده متسلا  -------------  1 جوز-8 
  .كرد  مي  زيادي  توجه  آشاميدني آب

                                                 
1 Ines 
2 Roger 
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    آزردن  نباشد دگري -------------    آوردن  دست  به  كسي دلِ از بهرِ-9 

  

    بحث  

  ؟  بگذريم  چيزهايي ، بايد از چه  كنيم  ترقيّ  از نظر روحاني  بتوانيم  اينكه  براي

  

  

    از بر كنيد 

  » ارتقاء  علّت'  و تقوي  است  ارتفاع  سبب انقطاع« 

                                                                                                                         
1 Jose 
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 فكر   كه  است ، بسيار ساده بخشيم  را مي  ديگران  اشتباهات  كه وقتي 
   عفو و بخشش  كه  باشيم  خاطر داشته اما بايد به.  ايم  كرده  آنها لطف  به كنيم
   شود، موجب ايم  او را بخشيده  كه  خاطر شخصي  آرامش  موجب  از آنكه بيش

   به  مفهوم  اين  توضيح  براي  دانايي معلّم. خاطر خود ما خواهد بود آرامش
  . پيدا كرد  حلّي ، راه شاگردانش

  

   بين  كه اي  و كينه  دشمني  از مشاهدة معلّم 
آنها بر .  بود  غمگين ، خيلي  وجود داشت شاگردانش
   هم  به  مسائل ترين ميتاه  و بي ترين سر كوچك

آنها . نمودند  مي  مجادله كردند و با هم  مي پرخاش
   جاي  به  يكديگر بودند و در نتيجه  احساسات دار كردن جريحه  در حال مدام
ها با   هفته ها را، روزها و گاه ها و كدورت  كنند، كينه  ببخشند و فراموش آنكه

  .كردند  مي خود حمل

.  آورد  خالي  ساك  يك آموزان  از دانش  هر يك  براي  معلمّ،  روز صبح  يك
   پس  داد از اين  و توضيح  گذاشت  زميني  پر از سيب  سبدي  هم  كلاس در گوشة
   سيب  قرار بگيرد، بايد يك  مورد آزار و اذيت  دوستانش  توسط  كه هر كسي
 جا با خود   را همه هايشان  ساك  ماه آنها بايد تا يك.  بگذارد  در ساكش زميني
. شد  مي  مقايسه ها با هم  ساك  نيز محتويات  ماه در پايان. كردند  مي حمل
   مطلب اما بعد معلّم.   است  بسيار خوبي  ايدة  اين  فكر كردند كه آموزان دانش

 بود،   خطا شده  مرتكب  را كه  كرد؛ اگر آنها كسي  نيز اضافه ديگري
 آورند و دور   بيرون  را از ساك  زميني  سيب توانستند يك بخشيدند مي مي

  .بياندازند

   گله  از شاگردان  تعدادي  اول  هفتة در پايان. شدند  پر مي  كم ها كم  ساك
اما .   است  مشكل  برايشان  آن  و حمل  شده  سنگين  خيلي  ساكشان داشتند كه

زيرا .  نكنند  اضافه  ساك هاي ميني ز  سيب  آنها به  نشد كه  باعث  مسئله اين
بعد از . اند  حد مورد آزار قرار گرفته  دهند تا چه  نشان  ديگران خواستند به مي
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 هنوز  ها فاسد و بدبو شدند؛ با وجود اين  زميني  از سيب  بعضي  هفته سه
  .داشتند  بر نمي  دست  از كارشان آموزان دانش

   سيب  ساك او به.  كرد  كشف را  حقيقت  پسر باهوش  يك  عاقبت
   همة  جاي  فكر كرد و به  هايش  همكلاسي  فكر كرد، به هايش زميني

 آنها فكر كرد،   بيشتر به او هر چه.  ياد آورد  را به هايشان ، خوبي خطاهايشان
.  شود ها خلاص  زميني تواند از شرّ سيب  مي  سادگي  چطور به بيشتر فهميد كه

  .  را دور بريزد  ساكش  محتويات  توانست  خويش ذشت و گ او با بخشش

  . بود  شده  روشن آموزان  دانش  همة  براي  معلّم  روز بعد، هدف

  

  

     مطلب درك  

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ------------------------------------------------------  بود؟   غمگين  چرا معلمّ-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------- كردند؟   رفتار مي  با يكديگر چگونه آموزان  دانش-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  آورد؟   مدرسه  به  چيزي چه   معلمّ-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------  كنند؟  ها چه  زميني ها و سيب  با ساك  كه  گفت آموزان  دانش  به  معلمّ-4 

  --------------- ----------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------  بودند؟   چيزي ها نمايانگر چه  زميني  سيب-5 

 --------------------------- ----------------------------------------------------  
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   به  بود، باز هم  و بد بو شده  سنگين هايشان  ساك  كه  با وجودي آموزان  چرا دانش-6 
  ------------------------------------------------------- دادند؟   مي  آنها ادامه حمل

  ----------------------------------- --------------------------------------------  

  ----------------------------  كرد؟   را كشف  چيزي  چه آموز باهوش  دانش  عاقبت-7 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد زير كامل   از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

   لهق گ              پرخاش        محتويات    

    مجادله             فاسد           عفو    

    مقايسه       خاطر  آرامش          حل  راه    

    كينه    

   يخچال  حراج  صبر كند و در زمان  گرفت ها، او تصميم  قيمت ------------  بعد از  -1 
  .بخرد

  "  آوري  زير نگين  به  عالم  كه  آوري  كين و ------------    ، نه  كن كَرمَ" -2 

  

 ------------ آنها    صورت ، در غير اين  بزني  را مسواك هايت  بايد مرتباً دندان-3 
  .شوند مي

  . نكرد  و شكايت ------------ كشيد، هرگز    درد مي  كه  با وجودي-4 

 را جا   شود، چيزي د تا مطمئن كر  را بازبيني  كيفش ------------  بار ديگر    او يك-5 
  .  است نگذاشته

  . كند دهد سكوت  مي  كند و ترجيح ------------  ندارد    او دوست-6 

--    از نوزاد بيمار، حفظ  مراقبت  شرط  اولين  داد كه  توضيح  مادر جوان  پرستار براي-7 
  .  است -------- 
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   از هم ورزيدند و دوستانه  نمي ----------- -    هم كردند اما به  مي  بحث  آنها اغلب-8 
  .شدند جدا مي

  . پيدا كند ------------      هر مشكلي  براي كوشيد كه  و مي  است  دانايي  او شخص-9 

  ".  نيست  در انتقام  كه   لذّتيست --------- در  " -10 

  

    بحث  

  ؟كند  مي بخشد، كمك  را مي  ديگري  كه  كسي  به  چطور بخشش

  

    از بر كنيد 

 او   روي به.  عفو كنند  ظهور رسد، ديگران  به  قصوري اگر از يكي« 
  ». خواهد پوشيد  از قصور آنها چشم  خدا هم  وقت نياورند آن
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  پيشرفت. يابند  مي  متحّد خود توسعه هاي  فعاليت  از طريق جوامع 

 خود را از امور بپذيرند و  ، سهم  جامعه  اعضاي  همة شود كه  مي  حاصل هنگامي
.   است  عمومي  مشاركت  اصل اين.  كار گيرند  به  آن استعداد خود را در انجام

  : داد  توضيح  گونه  را اين  اصل  اين شخصي

  

،   است  قديمي  مدل  يك  تحزيز من  ماشين اگز چه 
   از كليدهايش  يكي فقط. كند  كاز مي اما بسياز خوب

هز چند .  كاز كند  خوبي  نيز به  آن  اميدوازم.  است خزاب
كنند، اما اگز   كاز مي  خوبي  كليد ديگز به  و يك چهل

  .شود  ايجاد مي  بد كاز كند، دزد سز بسيازي  كليد هم  يك  همين فقط

  هز يك.   نيست  تحزيز من  ماشين  به شباهت  نيز بي  جامعه  يك  نظز من  به
   انجام  من  و آنچه  نفز هستم  يك  فقط ، من خوب«: يد بگو  است از ما ممكن

  » .  ضزز آن  به  باشد و نه  جامعه  نفع تواند به  مي ، نه دهم مي

 ايجاد كند و   تغييز دز جامعه تواند يك  مي اما هز كسي.   است  دزست  اين
 باز ديگز  بنابزاين.   نيازمند است  از اعضايش  هز يك  فعال  مشازكت  به جامعه
   تحزيز من  ماشين آيد، به  نمي  حساب  به هايتان  فكز كزديد تلاش  كه وقتي

 هستند و كازها   دز جامعه  افزاد بسيازي اگز چه«:  خود بگوييد بينديشيد و به
.   خود زا ايفا كنم  بايد نقش  هم  خواهد شد، اما من  نيز انجام  حضوز من بدون
  ». بود واهم نخ  كليد شكسته  يك من

  

  

   

 

 



 ٨١

     مطلب درك

  : دهيد  پاسخ    كامل  جملات زير با  سؤالات  به

  ------------------؟   است  آمده  پيش  مشكلي  تحرير چه  ماشين  براي  متن  در اين-1 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ------------- ------------------------------------------------------------------  

  ------------------------؟   است  گرفته  متن  را در اين  حرفي  چه   جاي"ز"   حرف-2 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------- كند؟   تحرير كار مي شين ما  چند تا از كليدهاي-3 

  -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------- ؟  كند، چيست  كار نمي  كليد كه  يك  تأثير آن-4 

 ------------------------------------ -------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------  دارد؟   از اعضايش  انتظاري  چه  جامعه  يك-5 

 ----------------------------------------------- --------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------  

  

       لغت  

  . كنيد  زير كامل  از لغات  را با يكي  از جملات  هر يك

    توسعه            شباهت  بي          مشاركت    

    عمومي             ايفاكرد          حمايت    

    سهم              پيشرفت           مدل     

  



 ٨٢

 ------------    به  انتظار داشتند، اما جوانان  بود كه  غذا كمتر از مقداري  اگر چه-1 
  . بيشتر نكردند  غذاي  بودند و تقاضاي خود راضي

  .اند  را پذيرفته  آن  مردم زيرا همة.   است ------------    ، اصلي  عدالت-2 

  .آيد  نمي  دست  به  تلاش بدون  ------------   -3 

 4-به  حشره  آن  بود، چون  زده  هيجان  خيلي  حشره  خاطر پيدا كردن  به1  جي ن ك   
  . بود ------------ ،   شناخت  مي  كه ساير حشراتي

 وجود   عمومي ------------     در آن گوييم  كنند، مي  حمايت اي  از پروژه  همه  وقتي-5 
  .  است داشته

 شمار   به  و اقتصادي  اجتماعي ------------    هاي  از برنامه  يكي  سوادآموزي-6 
  .رود مي

   . ------------     ممكن  شكل  بهترين  خود را به  تئاتر، نقش  او در آن-7 

   دچار مشكل ------------     بخرد اما در انتخاب  جديدي  دوچرخة  كه  رفت2 راشل-8 
  .شد

  . كردند ----------    ، از پروژه  و پول  وقت  با صرف  محلّي  جامعة اعضاي   همة-9 

  

    بحث  

   خوب  بدن  از اعضاي  يكي وقتي.  در نظر بگيريد  انساني  هيكل  خود را مانند يك  جامعة
  افتد؟  مي  اتفاقي كار نكند، چه

  

    از بر كنيد 

  ». و منور سازد  را روشنق، آفاقنور اتّفا« 

  

                                                 
1 Kenji 
2 Rachael 
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  1ضميمه 
  و زود پريد  برگرفت  دهان  به             ديد  پنيري  قالب زاغكي

   روباهي گذشت  مي  از آن  كه               در راهي  نشست بر درختي

  و كرد آواز  درخت  پاي  رفت           ساز  و حيلت  پر فريب روبه

 !  پايي ، عجب  دمي ، چه  سري  چه           چقدر زيبايي!   به به«:  گفت

   رنگ  بالاتر از سياهي  نيست             و قشنگ  رنگ  سياه پر و بالت

 ».  بهتر از تو در مرغان  نَبدي        و خوشخوان  آواز بودي گر خوش

  آشكار كند  آوازش  تا كه           قار قار كند خواست  مي زاغ

   را بربود  و طعمه  جست   روبهك        بگشود  دهان  افتاد چون طعمه
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  2مهضمي
    بخوانيم از گلستان

.  زهد و پرهيز2 خيز و مولعَِ  و شب  بودمي1 متعبد  طفوليت  در ايام  ياد دارم
   بر هم  ديده  شب  و همه  بودم  نشسته-    عليه  رحمةُاللهّ- پدر   در خدمت شبي
  تمپدر را گف.   گرد ما خفته اي  و طايفه  عزيز بر كنار گرفته3 و مصحف نبسته
اند   برده  غفلت  خواب چنان.   بگذارد4اي  دوگانه دارد كه  سر بر نمي  يكي ازينان

 در   كه ، به جانِ پدر، تو نيز اگر بخُِفتي:  گفت. اند  مرده اند، كه  نخفته  گويي كه
 .  افُتي  خلق پوستين

   پندار در پيش  دارد پردة  را كه              جز خويشتن  نبيند مدعي

    عاجزتر از خويش  كس  هيچ  نبيني           ببخشند  خدابيني چشم   گرت

 

 

 

 

                                                 
  عبادت کننده: مُتعبّد  1
  حریص و آزمند: مُولَعِ  2
   در اینجا به معنی قرآن کریم –کتاب  : مُصحَفِ  3
  نماز صبح:  دوگانه  4
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  3ضميمه 
    الشعراء بخوانيم  ملك   از ديوان

   و دهقان' كسَري

  ز شهر بهر شكار  بيرون  رفت  دي  موسم  به  نوشيروان شاه

  بسيار  بود مردم  در آن   كه اي  ديد مزرعه در سر راه

  عمر او ز نَود  است  گذشته  ديد كه ، پيرمردي  دشت اَندر آن

  بهار سبز شود  فصل  به  كه كاشت  مي   در زمين1 جوز اي دانه

 ؟  چندين زني  مي  چرا حرص  كه  پيرمرد حريص  به  كسري گفت

 ؟  زمين  به كني  جوز مي  تو كنون  گور است  تو بر لب پايهاي

  بار آيد  گردد و به  قوي خواهد كه  عمر مي  سال جوز، ده

 ! چكار آيد؟   كشتنت2  مرد گردكان  بعد از دو روز خواهي تو كه

  نبرند ، زيان  از كاشتن  مردم  گفت  كسري  شاه  به مرد دهقان

  بخورند  و ديگران  ما بكاريم  كاشتند و ما خورديم دگران

  ياد  كردي  كه  خوشي  حديث   زين3 زهِ:   دهقان  به  نوشيروان گفت

  داد  مرد دهقان   زر به5 اي   بدره4 ، گَنجورش  شاه  گفت  چنين نچو

  6 افتد پسند و مستحَسن  بو كه  سخنيست  مرا كنون  دهقان گفت

 !  زودتر از من  است  در عمر بر نچيده  ز جوز بن  دهقان هيچ

 ! و تر  تازه  حديث  دوباره ؛ زين  دهقان   اي7 زهازهِ:   كسري گفت

  !... ديگر ي  دو بدره  از خزينه  سخنِ بستان  اين  پاداش  به هان
                                                 

  گردو: جوز  1
  گردو:  گردكان  2
  ، آفرينمرحبا:  زِه  3
  خزانه دار:  گنَجورش  4
  كيسه زر:  اي بدره  5
  نيكو و پسنديده: مستحَسن  6
  صد آفرین :  زَهازِه  7


